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  مقدمه
پسـران ِ آیگـوپتس سـرورانِ    اگر به قانونِ مصر، ایـن  "

تر خویش ِ شـما  پیوند خون، ایشان را نزدیک و شمایند
کیست که راه بر ایشان ببنـدد و دادخـواهی    ستاکرده 

آن 1شان به هیچ بگیرد؟پس شماراست که هم بر قوانینِ
خاك به داوري آییدو ناروایی ِ دعوي ایشان به روشـنی  

شناسانِ زبانهاي پژوهش ) 453:1390،کوثري. (بنمایید
پژوه به ویـژه پروفسـور مـارتین اسـتوالد نشـان      باستان

شـده   اجـرا  2زنانِ پناهجو د، این پاره از نمایشنامهده می
آیسخولوس، نخستین فقره  م، نوشته.پ4/463به تاریخ 

ست در ادبیات یونان باستان که نومـوس در آن بـه   ااي 
معناي سیاسی و بـه طـور مشـخص بـه معنـاي قـانون       

و از آنجـا کـه   «. به کار رفته است3نهادهی یا قانونسیاس
هیچ کاربرد پیشینِ دیگري از نوموس در معناي سیاسی 
یا قضایی به دست نیامده است، ما مجاز خواهیم بود که 

 νόμος  terminus ante [ را به عنـوان  ]فقره[این 

quem =در معناي  ]اي پیش از آنکه نوموسپایان دوره
 ».تخصصی قانونِ نهاده انگاشته شـود، در نظـر بگیـریم   

)Ostwald, 1965 :59(.  باري، تا پیش از این تاریخ
تا پیش از سرنگونی  تر سخن بگوییماگر بخواهیم دقیق

و پسـرانش و آغـاز   4وسحکومت استبدادي پیسیسـترات 
اصطلاحِ دیگري براي ارجـاع بـه   4یاصلاحات کلیستنس

ــاد ــوانینِ نهـ ــت قـ ــوده اسـ ــوم بـ ــموس: ه مرسـ  .ثسـ
، نخستین )م.پ 630-560(و سولون) م.پ700(دراکون

گذاران آتنی، هر دو قوانین خود را با لفظ ثسموي قانون
 تنها متن به جاي مانـده از دراکـون نسـخه   . خواندند می

 م، درباره.پ8/409 الاي از قوانین وي، به سبازنشرشده
قوانینِ خود را ثسموي در این متن وي . ستاآدمکشی 
دانـیم کـه در   در مورد سولون، این اندازه می. می خواند

، 5هاي چـوبی متن یکی از قوانینش، حک شده براستوانه
از لفظ ثسموس براي ارجاع به  همـان قـانون اسـتفاده    

؛ همچنـین، وي در  )19,4پلوتارخ، سولون، (شده است 
. انـد خو اشعارش قوانینی را که وضع کرده ثسموي مـی 

آرخون که توسـط   9سوگند  .)20-18ها، سولون، پاره(
ارسطو و پلوتارخ در متنِ اصلاحات سولونی قـرار داده  

اســت  θεσμόιشــده، شــامل تعهــد و سرســپاري بــه 
پس از سولون محتمل است   .)3,25پلوتارخ، سولون، (

دســـت ِ کـــم در دوران ِ اســـتبدادي [کـــه ثســـموس 
داشته باشد؛ را نگاه معناي تخصصی ِ خود ]پیسیسترات

   وسهرودوتــــ گــــواه مــــا از یــــک ســــو گفتــــه
گویـــد اســـت آنجـــا کـــه مـــی    6)م.پ425-484(

ــترات ــداد  θεσμια ،وسپیسیسـ ــر نـ ــن را تغییـ ي ِ آتـ
)Godely,1920:1, 6, 59 (  ِو از سوي دیگر، قـانون

اسـت،   وسمصوبی، که مربوط به زمانِ تبعید پیسیسترات
: کنـد قانون دراکونی را برعلیه استبداد چنین وصف مـی 

θέσμια  καὶ πάτρια] =ارسـطو،  ( ;]قانونی و سنتی
د ده میهمه، منابع ِ موجود نشان این با)  138816،10:

سالِ سـرنگونی حکومـت اسـتبدادي     -م .پ10/511از 
بعد، ثسموس تنها در زبانِ کهنِ سـوگند  به  -پیسیتراتی
مناسک مذهبی و سخنان ِبلند شـاعرانه کـه   ، 7جوانسالی

رود و انتظار ترمینولوژي حقوقی نـداریم، بـه کـار مـی    
نهاده از دست داده معناي پیشینِ خود را به عنوان قانون

ــت ــر،   .)Ostwald, 1965: 4( اس ــوي دیگ از س
 _7)م.پ 495-429( سیاســـتمردانی چـــون پـــریکلس

 _ کنـد  نقل می 8)م.پ460-390( نچنان که توکودیدسآ
ــیدس  ــون آندوسـ ــخنورانی چـ و 9)م.پ440-390( سـ

ــون   ــون افلاط ــوفانی چ و 10)م.پ3/348-7/424( فیلس
چـه   _قـوانین   هرگاه درباره 11)م.پ348-322( ارسطو

گویند  سخن می -در معناي سیاسی و چه در معناي عام
. گیرنــد هــاي آن بهــره مــیاز لفــظ نومــوس و ترکیــب

خاکسـپاري  پریکلس در خطابـه مشـهورش در مراسـم    
، در ]آتــن[در اینجــا «: گویــد شــهیدان، آنجــا کــه مــی

هاي خصوصـی، همگـان از نگرگـاه قـانون بـا      درگیري
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از «: دهـد و همچنین آنجا که ادامه می ».یکدیگر برابرند
می ترسیم و همیشه سرسپارِ قوانین و 12انحراف از شهر

ویـژه قـوانینی کـه بـراي     آنچه حاکم است، هسـتیم؛ بـه  
نوشـته شـده انـد و     ]بـه دیگـران  [آسـیب جلوگیري از 

آور اي که انحراف از آنهـا شـرم  همچنین قوانین نانوشته
از نوموي آتن سـخن  ) Hobbes,1843:2,37( »است

اي را آندوسیدس آنجا که هـر قـانونِ نانوشـته   . گوید می
بی اعتبار می داند و از قـوانینِ نوشـته بـه عنـوان تنهـا      

 نوموس و ترکیبـاتش  قوانین معتبر سخن می گوید، لفظ
تحـت ِ هـیچ    13فرمانروایان: قوانین «: گیردرا به کار می

شرایطی نباید، قانونی که مکتوب نشـده اسـت را اجـرا    
و چـه   ]14از سوي انجمن ملی [هیچ حکمی چه . کنند

. شهر نباید قانونی را زیر ِ پـا بگـذارد   15از سوي انجمنِ
 ،اطلاق شود شهروندان آنکه بر همههیچ قانونی نباید بی

هـزار  فردي را محکوم کند مگرآنکه انجمن ملی ِ شـش 
 آندوسـیدس، دربـاره  (تن با راي مخفی بدان راي دهد 

افلاطون در جمهوري، آنجا که سقراط و  .)87-1رازها، 
ــخنانش ــانتوس _همس ــن و آدئیم ــالِ  _گلاوک را در ح

ب و  403پ و 383جمهوري، (16تصویر کردن زیباشهر
دهد، قوانینی را کـه  نشان می)  لخاث و 425ب و  417

وي در . نوموي مـی خوانـد   ،گام به گام وضع می کنند
قوانین که بسیاري آن را گواهی بر بازگشـت وي   رساله

سیاسی ِ باستان می داننـد، بـاز هـم از لفـظ ِ      به اندیشه
آشناي اصطلاحِ نام!  گوید نه ثسموسنوموس سخن می

پاسدارانِ زیباشـهرش بـه   که افلاطون براي نامیدنِ  آتنی
 ]پاسـدارانِ نومـوس  =[νομοφύλακεςگیـرد،  کار می

ارسطو در سخنوري آنجا که انواعِ قانون را از هم . است
بیانِ سخنورانه در دادگاه را توضیح  کند و شیوهجدا می

، همچنــین در فقراتــی از )7 :1388، ارســطو( دهــدمــی
 νομοθέτην [ سیاست که مخاطب ِ خود را بـا لفـظ  

σπουδαῖον = کنــد خطــاب مــی ]گــذارِ جــديقـانون 
بـه سـان اسـتادش و تمـامی     ) ب1297 :1388، ارسطو(

 دیگر نویسـندگان، سـخنوران و سیاسـتمردان در سـده    
ارسـطو تنهـا آن   . م از نوموس استفاده می کند.چهار پ

 گویـد از واژه هنگام که از قوانین ِ سـولونی سـخن مـی   
میانِ آخرین کاربرد  لهفاص. گیردقدیمی ثسموس بهره می

ثسموس در معناي قانونِ نهـاده و نخسـتین اسـتفاده از    
اگـر  . کشـد  نوموس در این معنا چهل سال به درازا مـی 

پـس از   [گذاري دموکراسیساله میانِ بنیانچهل فاصله"
تا نخستین کاربرد ِ  ]م.پ424اصلاحات ِ کلیستنسی در 

نوموس در معناي قانونِ نهاده را در نظر بگیـریم، هـیچ   
اصطلاحی براي ِ قانونِ نهـاده در متـونِ یونـانِ باسـتان     

از   .)Ostwald, 1965: Introduction( »یـابیم  نمی
آنجا که مفهـوم ِ قـانون، در اندیشـه سیاسـی یونانیـان،      

یـر واژگـانِ   اي دارد، ایـن تغی کننـده آتنیان، نقش تعیـین 
از ثســموس بــه نومــوس خبــر از تغییــري  17تخصصــی

دو گـواه  . دهـد پراهمیت در اندیشه سیاسی یونانیان می
-در زبـانِ یونـانی  «نخسـت،  : توان آورد بر این مدعا می

ــان ــتان، همچن ــی  باس ــانِ انگلیســی م ــه در زب ــیم، ک بین
حاتی که در نهادهاي سیاسی و اجتماعی به کـار  صطلاا

 .)Ostwald, 1965: 6( »کنندتغییر نمیروند، غالبا می
بینی مـا از دگرگـونی اندیشـه سیاسـی     دیگر آنکه، پیش

پـنج   باستان و نمود ِ آن در ادبیات سیاسی آتن در سده
ــرِ نظــام.پ ــا تغیی ــه  م، ب ــاي سیاســی از اســتبدادي ب ه

گذشـته از  . سـازگار اسـت   در همان دوره يسالار مردم
تصـویرِ اندیشـه اسـت و     این دو گواه، به باورِ ما زبان،

. شودگر میهرگونه دگرسانی اندیشگانی، در زبان جلوه
قصد نهایی ما در این پاره، توصیف ایـن دگرسـانی در   

روي، نخسـت،   یـن ا ازهم. اندیشه سیاسی باستان است
لاسـیک ادبیـات یونـان    ک با بررسی فیلولوژیـک متـون  

م بـه معنـاي   .باستان از هومر تا ابتداي سـده چهـار پ  
این واقعیت که . بنیادین این دو اصطلاح راه می جوییم

تنها مدلول ِ ثسـموس و نومـوس نبـوده     "قانونِ نهاده"
است، ما را برآن داشته تا با وارسی دقیـق پیشـامدهاي   
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هـا را  هاي معنایی متفاوت آنثسموس و نوموس، مقوله
مشخص کنیم و از خلالِ آن مقولات بـه معنـاي یگانـه    

سپس، با روشن شـدنِ ایـده بنیـادین    . مهرکدام ره بیابی
سیاسی  این دو واژه، برآنیم تا افق نوین اندیشهنهان در 

ترتیـب، مفهـومِ   یونانیان را از مفهوم ِ قانون نهاده، بدین
افقـی کـه اگرچـه، فلسـفه      ؛توصـیف کنـیم   را سیاست

ــر چــون افلاطــون و ارســطو یلســوفانیفسیاســی   را ب
از مرزهـاي   شـان یاسازد، از طریـق فلسـفه سیاسـی     می

ــی  ــر م ــتان فرات ــان باس ــانی یون ــا . (رودزم ــاي م راهنم
ــژوهش ــتوالد،   پ ــارتین اس هــاي ارزشــمند پروفســور م

. شناس و فیلسوف ِ آلمانی خواهد بـود پژوه، زبان باستان
 تمامِ فقرات آورده شده از ادبیات یونان باستان بـر پایـه  

 تـا آنجـا کـه   . سـت اترجمان استوالد از متـونِ یونـانی   
توانستنی بوده اسـت بـه مـتنِ اصـلی یونـانی و دیگـر       

  .)ایمنیز رجوع کرده) به انگلیسی( هاترجمه
  

 ثسموس

نخستین بار واژه ثسموس در آخرین سطرِ ادیسه هـومر  
 :به کار رفته است

Λεκτροιο παλαιον θεσμός]=ــان ــت  مک تخ
با توجه با ایـن  ) Dimock,1995:23.296( ]قدیمی

در همـان پـاره، دعـواي ادیسـه و     تـر  واقعیت که پـیش 
پِنولوپهِ بر سر مکانِ تخت اسـت، دلالـت ثسـموس بـه     

. گـردد تخت و مکانی که براي آن مناسب است بـازمی 
بنابراین چیزي را که در جـاي مهمـی قـرار داده شـده     

نیـز  18چنین کـاربردي در پینـدار  . کند توصیف می ،است
گزنفـونِ  که بـر سـر    را هایی شود، آنجا که تاجدیده می

: کنـد بـا ایـن عبـارت وصـف مـی      ،کورینثی قـرار دارد 
ἐγκώμιοντεθμόν]= ــین  ]جــاي ســروري و همچن

چنین  ثسموس را این) 61ها، پاره( ايآناکرئون در فقره
ثسـموس در اینجـا   . گنجینه، ذخیره شده: به کار می برد

به چیز ِ گرانبهایی که در جایی قـرار دارد، دلالـت مـی    

هاي ضـمنی ثسـموس تـا ایـن     دلالتاگرچه دیگر . کند
اندازه انضمامی نیستند اما نسبتشان با معناي هـومري از  

 نوشـته 19در مـتن ِ ائومنیـدس   . ثسموس روشـن اسـت  
سـت کـه   اآیسخولوس، ثسـموس مکـانی یـا مـوقعیتی     
اهدا کرده 20خدایان به حکمِ سرنوشت به الاهگانِ انتقام 

انضـمامی  در اینجا ثسموس بیش از آنکه به امـري  . اند
اشاره کند به وضعیت ِ خاصی اشـاره دارد کـه نیرویـی    

از این نقطـه تنهـا گـام    . را اعطا کرده است خارجی آن
کوچکی باقی مانده است تا به مفهومِ ثسموس به عنوانِ 

  . برسیم21سازمان ِ نهادي بنیادین
طرفه آنکه در همان نمایشنامه، گواه خوبی براي مفهـوم  

ثسـموس ِ  22که آرئوپـاگوس هنگامی یابیم،ِگفته آمده می
و  615(شودآتن براي ِ دادرسی موارد جنایی خوانده می

روابـط جنسـی،   23؛ یا آن هنگام که در پناهجویـان )484
). 1034پناهجویـان،  (شودثسموس ِ آفرودیته خوانده می

به  τεθμοςاي از به همین ترتیب، پیندار نیز در چکامه
مـانی المپیـک سـخن    نهـاد برگـزاري جشـنِ قهر    عنوان

اي و در چکامـه ) 88,7 هـاي المپیـک  چکامـه ( گوید می
هاي المپیک می داند که توسط دیگرآن را سازمانِ بازي

 .)69,6هـاي المپیـک،   چکامـه (شده است هراکلس برپا
ثسموس، علاوه بـر نهـاد، بـه حکمـی کـه مقـومِ فعـلِ        

آتنـه در  . گـذاري آن نهـاد اسـت، نیـز اشـاره دارد      بنیان
الاهگان ِ انتقام، مـردمِ آتیکـا را بـه گـوش سـپردن بـه       

خواند، چه، ثسموس است کـه شـوراي   ثسموس فرامی
ــان  ــوانِ دادگــاه بنی ــه عن ــاگوس را ب  نهــاده اســتآرئوپ

بدین ترتیب، ثسموس به فرمان  .)571و 681الاهگان، (
  . گذار نیز دلالت داردپایه

رانش، نه تنها براي پس24براي نمونه، ثسموس ِ اگیمیوس
سـت کـه بـراي زادگـانِ     اکه از سلاله وي اند، الزامـی  

در مـواردي، ثسـموي، در   . آور اسـت هراکلس نیز الزام
ن مشـخص  آمعناي سیاسی به کار می رود اما محتواي 

ست اسوگند جوانسالی در آتن به معناي پیمانی : نیست
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براي رعایت ثسموي نهاده و همچنین هـر قـانونی کـه    
. کنـد  ِ خویش بـراي آینـده وضـع مـی     فرمانروا با بینش

 پرنـدگان  در نمایشـنامه 25)م.پ446-386( آریستوفانس
احتمـالامنظور   _ثسـموس   26)م.پ 414اجرا شده در (

 وسو هرودوت) 331( کندرا هجو می _قوانینِ آتن است
گزارش می کند که یکی از کارکردهاي قاضیانِ سلطنتی 
ــت    ــتگان اس ــموي گذش ــط ثس ــرح و بس ــیان ش  پارس

معناي سیاسی تمام این فقرات آشکار است؛  .)3,31,3(
همه، فقراتـی هسـت کـه در آنهـا نیـروي معـین        این با

ثسموس و حجیتی که پسِ پشت آن قرار دارد، آشـکار  
 در نمایشـنامه 27)م.پ5/406-6/497( سسوفوکل. نیست

پـی اسـتفاده    در ي ثسـموس پـی  انتیگونه دوبار از واژه
اق و میـل شـدیدي کـه در    بـار نخسـت، اشـتی   . کند می

زند به وضـعیتی توصـیف     هاي نوعروس موج می چشم
. شود که از جانبِ ثسموس بزرگ، اعتبار یافته استمی

منظور از ثسموسِ بزرگ احتمالا قوانین بنیادین نگهبان 
ــانواده ــت) ازدواج(خـ ــرایان . اسـ ــارِ دوم، همسـ در بـ

اي کـه بـه سـوي مـرگ      گوینـد، از نگـاه آنتیگونـه    می
رفت، این وضعیت اعتبـارش را از امـري بیـرون از     می

رسـد در اینجـا   به نظـر مـی  . ثسموس کسب کرده است
ست به قوانین بنیادین بیعت با مرجعیت حـاکم  اکنایتی 

ــان را از   ــذیرشِ آن، بزرگ ــه پاســداري و پ ــد ب ــه تقی ک
دیگري کـاربرد   در فقره. مخالفت با کرِئون باز می دارد
 وسم آنجــا کــه هرودوتــمــبهم ِ ثســموس را مــی بینــی

ي آتــن را دگرگــون  θεσμιαپیسیســترات : گویــد مــی
ست که اساسِ شـهر  ااو سازمانی  رگویا، منظو. نساخت

آتن را شکل داده و نه تنها قوانین سـولونی و دراکـونی   
 اصول شـهر را بـه طـور    را شامل می شود که نهادها و

 نوشـته 28ارِخثئـوس  در نمایشـنامه . گیـرد می بر کلی در
، هنگامی که مدیا در اثناي گفتگو با جیسون سائوریپید

آور امـروز  ي الـزام θεσμιαاندیشد کـه آیـا   به این می
در زمانی که آنها تازه ازدواج   θεσμιαبراي انسان، با 

کرده بودند متفاوت است یا نه؛ همین معنـاي ثسـموس   
گاهی شکلِ صفتی ثسموس، . را پیشِ چشم داشته است

کارا، در معنـاي قـانونی بنیـادین دلالـت     ناآشکارا یا آش
مادر بـه عنـوان    و آیسخولوس، از پاسداشت پدر. دارد

ي دیکــه،  θεσμιαســومین دســتور نوشــته شــده در  
ــی ــد ســخن م ــان، (گوی ــرایان، در  .)708پناهجوی همس

آیسخولوس، کلوتمنسـترا را،   آگاممنون نوشته نمایشنامه
 θεσμιονبـه   که دستانش به خونِ شوهر آلوده اسـت، 

زنهـار   »کننـده، بایـد رنـج ببـرد    «گوید  که می مشخصی
 θεσμιονو   Θεσμια ).1564آگـاممنون،  ( دهنـد  می

هـاي بنیـادینی هسـتند کـه     چنانکه نشان دادیـم، قـانون  
هـا را وضـع   نیرویی بیرونی و جدا از عامـلِ انسـانی آن  

. قـوانین سرسـپارد   رود که انسان بدانکرده و انتظار می
تنها در سه فقره ثسـموس بـه قواعـد، اصـول و رفتـار      
مناسبی اشاره دارد کـه نیرویـی در خـود ِ عامـل آن را     

براي نمونه، ایـن معنـا را در عـذر و    . وضع کرده است
و  τεθμοςگویـد  پیندار می بینـیم آنجـا کـه مـی     بهانه

روشـن  . داردساعات پرهیاهو او را از سرودن بـاز مـی  
ــت ــه  اس ــده   τεθμοςک ــه قاع ــا ب ــرودن  در اینج س
  .)20. 6 ایسـثمیا، (گـردد  بـاز مـی  29هاي پیروزي چکامه

اي دیگــر مــی گویــد کــه او داراي همچنــین، در فقــره
τεσμιον σαφεστατον    است تا هرگان آئسـیدا بـه

بعدي از مدلولِ  دسته. جزیره گام نهد او را بزرگ بدارد
تواي این قـوانین  مح. ثسموي مشخصا قانونِ نهاده است

اگـر نــه  . آشـکار اسـت و بازدارنــده از چیـزي هســتند   
توانـد  سـت و مـی  اها سیاسـی  همیشه، غالبا محتواي آن
ثسـموي دراکـون و سـولون،    . نوشته یا نانوشـته باشـد  

گـزاف نخواهـد بـود اگـر     . مکتوب بودنـد  قوانینِ نهاده
ي قدیمی دراکون که پس از  تبعیـد  Θεσμιαبگوییم، 

 ده شد، به صورت نوشته منتشر شـده و از پیسیترات زن
 گویـد  ین رهگذر حفظ شده اسـت؛ چـه، ارسـطو مـی    ا
مدارك و اسناد ِ حقوقی از طریقِ  ) 4,3:1388ارسطو، (
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. برجـاي مانـده اســت  ) θεσμοθεται( گـذاري قـانون 
ثسموي سیاسی نوشته شده، تنها در آتن رایج نبـود؛ در  

ي نهـاده اصطلاح اصلی براي قـانون   τεθμοςلوکریان 
لوکریـایی هـاي اوزلـی در    . آمـد نوشته به حسـاب مـی  

وضعیتθέσμιοντο " ، "اي با نام ِ قوانین نوشته شده
. شـان در ناپـاکتوس را معـین کردنـد    سیاسی مسـتعمره 

فـرامین  /سیاسـت ثسـموس بـه قـوانین     خارج از حوزه
دهـد  ها از معبد دلفی نشان مییافته. گرددمذهبی، بازمی
به عنـوانِ   τεσμός م از واژه.پنج پ سدهکه در اواخر 

ــاره ــوانینی نوشــته، درب مراســمِ خاکســپاري اســتفاده  ق
وجود این تعداد ثسموي نوشته بـدین معنـی   . دردنک می

-و-نیست که ثسموي هماره در معناي  قواعد سیاسـی 
ــیِ ــهِ دین ــه اســت  نوشــته ب ــی رفت ــار م ــی. ک ــد، ب تردی

ي چگــونگی رهدســتورالعملِ نســوس بــه دیــانیرا دربــا
، نانوشته است؛ هرچند شپس از مرگ اواستفاده از خون

زنان (آن دستورالعمل را ثسموي می خواند  سسوفوکل
به نظر نمی رسـد، نوشـته یـا نانوشـته      .)682تراخیس، 

بودن ِ ثسموي براي ِ دموکریتوس اهمیتی داشـته باشـد   
گویـد بایـد بـراي حفـظ مناصـبِ سیاسـی       آنجا که می

افــزون بــر ایــن، در ). 266هــا، پــاره(ثســموس بنــاکرد
، هنگـامی کـه   سائوریپیـد  زنانِ تـروا نوشـته   نمایشنامه

پلیکسـانا در قبـالِ سـنگ مـزار ِ      وظیفـه  هکوبا دربـاره 
یونانیـان    θέσμιονیـا   νόμοςآخیلیس که از سـوي  

نوشـته یـا    معین شده است سـخن مـی گویـد، مسـئله    
موس س ـد ثدر مـور . نانوشته بودن قوانین مطرح نیسـت 

هـاي ممکـن، کـه از    گویـد تمـامی ِ نـزاع   که می30تِگئا 
خاست، توسط مردمِ تگئا پایـان یافـت؛   زراندوزي برمی
 توانیم گفت که آیا منظور، قـوانینِ نهـاده  به سادگی نمی

بنابرآنچه گفتـه آمـد، ثسـموس در ادبیـات     . است یا نه
  :م داراي پنج معناست.پنج پ یونانی تا پایان سده

 .فیزیکی که در جاي ِ مهمی قرار دارد شیء .1

 نهاد یا سازمان .2

 .شودگذاري میي آن نهادي پایهفرمانی که به واسطه .3

کرداري اي که مسـتتر در سرسـپاري و    اعتبارِ درست .4
 .فرمانبرداري از مقررات و دستورات اساسی ست

قوانینِ نهاده یا مقررات مشخصی که ویژگی سیاسـی   .5
 .یا دینی دارند

پیداست در تمامی این معانی سـه امـر مشـترك    چنانکه 
  :است

 .شودثسموسی که زورآور می .1

 . کنداي که این ثسموس را زورآور میگذارنده .2

مکان یا گروهی که پذیراي ثسموس زورآور شده اند  .3
 . آور استو ثسموس براي آنها الزام

ثسموس است که انسان  قابلِ تامل جایگاه گذارنده نکته
جدا و فراتر از کسانی که بایـد مطیـع ِ    ست،ایا خدایی 

در حقیقت، جایگـاه والایـی کـه بـراي     . ثسموس باشند
شـود، بـه ثسـموس    قانون در نظـر گرفتـه مـی    گذارنده

اجبـار و  . بخشـد اي مقدس و مصون از خطـا مـی   جنبه
. قدسی آن است آوري ثسموس مرهون همین جنبه الزام

مشتق  τίθημιنیز ثسموس از 31شناسیکبه لحاظ ریشه
سـت کـه از سـوي    اشده است، تثمی به معناي چیـزي  

شـود و مرجعیـت آِن نیـروي    نیرویی برتر، زورآور مـی 
 برتر تثمی را به کسانی که تحت آن قـرار دارنـد اجبـار   

اکنون اگر این مفهوم را در معناي قانونِ نهاده به . کندمی
سـت کـه   اثسموس، قانونی : توانیم بگوییمکار ببریم می

گذاري جدا و برتر از کسانی که تحت آن از سوي قانون
 :Ostwald, 1965(شـود   قرار دارنـد، گذاشـته مـی   

ــام  .)19 ــوانی نظ ــه  همخ ــی یک ــاي سیاس ــالار و ه س
سالار با این برداشت از قـانون کـه در اصـطلاحِ     گروهه

جایگـاه  . انگیز اسـت ست، شگفتاثسموس برکشیدنی 
اعتبار و حجیـت  قدسی ثسموس، هرگونه پرسش را از 

پرسـش از قـانون، نتیجـه تشـکیک و     . کندآن منتفی می
تردید در آن اسـت و تشـکیک و تردیـد در قـانون بـه      

و ایـن خـود، بزرگتـرین ِ    است معناي نفی قدسیت آن 
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زور، مقومِ اصلی مفهـومِ ثسـموس   . شکنی هاستقانون
  . است

  
  نوموس

 اژهم به بعـد دلالـت ِ اصـلی ِ و   .پنج پ از انتهاي سده«
در ادبیات ِ حقـوقی و غیـر حقـوقی، قـانون ِ      32نوموس

است؛ که معمـولا بـه قـوانینِ مصـوب در سـالِ       33نهاده
ــگیرِ    .پ2/403 ــرد نفس ــه در فراگ ــوانینی ک ــه ق ــا ب م ی

 »شـود  به آن الحاق شده است،  گفته مـی  34گذاري قانون
)Ostwald, 1965: 1(.35 نوموس هماره نیوجود ابا ،

 ـ   هاي دیگري دلالت پـس از   ینیز داشـته اسـت کـه حت
. کاربرد آن در معناي قانونِ نهاده همچنان روایی داشتند

هـاي گونـاگون   آنچه ما را به پـژوهش در ایـن دلالـت   
مشترك فصل ست که ااي یگانه خواند، یافتنِ ایدهفرامی

هــا باشــد و اي بســا، فراتــر از آن، تمــامی ایــن دلالــت
می توانیم به این تنها در این صورت . بخش آنهاوحدت

پرسش پاسخ دهیم که چرا در ادبیات سیاسـی باسـتان،   
براي دلالت به قانونِ نهاده، نوموس و نه هیچ اصـطلاح   

زیسـت سیاسـی   . شـود دیگري، جایگزین ثسموس مـی 
سـالاري مـی شـناختند    نوینی که یونانیان بـا نـامِ مـردم   

س، نومو. قانون ناتوانستنی می نماید درك معناي تازه بی
 τάξιςنوموس و  .آبستنِ این معناي تازه از قانون است

رونـد؛ بـا ایـن    نظم به کـار مـی  /هر دو در معناي سامان
کند سامانی را توصیف می« تفاوت که نوموس، درواقع، 

و  36زینــد، معتبــرکـه بــراي افــرادي کــه تحــت آن مــی 
به دیگـر سـخن، نومـوس هـم معنـاي      . است37آور الزام

معنــاي تجــویزي و فــارغ از   توصــیفی دارد و هــم  
گـذار یــا  خاسـتگاهش کــه مـی توانــد خـدایان، قــانون   

اي با راي همگان باشد، به عنوانِ هنجاري معتبر  مصوبه
ــرن ــولِ ق ــت در ط ــناخته و تصــدیق شــده اس ــا ش  ».ه

)Ostwald, 1965: 20(.  ــراي ــوس را ب آنچــه نوم

تجـویزي   کند، سویهاستفاده در ادبیات سیاسی آماده می
نوموس صرفا امرِ معتبر نیسـت، بلکـه امـري     .آن است

ست که اعتبـارش از سـوي همگـان تصـدیق شـده و      ا
هــاي گونــاگونِ نومــوس را دلالــت. شــودمــی پذیرفتــه

در گـروه  . تـوان بـه دو گـروه معنـایی تقسـیم کـرد       می
هـا و هنجارهـاي   هـا، قاعـده  نخست، نوموس به سامان

ایـن   دومدر گـروه  . زندگی بـه طـور کلـی اشـاره دارد    
کـوچکتري محـدود    هـا و هنجارهـا بـه گسـتره    سـامان 

اخیر، نوموس به قواعد لازم الرعایـه،   در دسته. شود می
رسوم، عرف یا مناسک مذهبی گونـاگونِ یـک    و آداب

  .قوم، قبیله، شهر یا کشور خاص دلالت دارد
  

  گروه نخست از معانی نوموس
ها نساناین نوموس را براي ا ]زئوس [فرزند کرونوس«

  :نهاد
ــاهی ــدار، م ــدگانِ بال ــات و پرن ــا، حیوان ــدیگر را  ه یک

راه و روشِ درسـت،  = [38رو کـه دیکـه  خورند از آن می
  .در میانشان نیست ]داد، دادگري

در [ها نعمت دیکه داد؛ کـه پیداسـت   باري، او به انسان
کارهـا و  ( »..بهتـرین اسـت   ]هـا مقایسه با دیگر نعمـت 

احتمــالا در فاصــله ( 39وسیودســه .) 81-276روزهــا، 
ست کـه  ا اولین نفري .)م می زیسته است.پ650-750

در اینجـا  . نوموس را در معنایی گسـترده بـه کـار بـرد    
نوموس، قانونی یا فرمانی نیست کـه رفتـار خاصـی را    

اي از زندگی تجویز کند بلکه سامانِ زیستن است، نحوه
گـر  ست که زئوس بـه آدمـی داده اسـت و او را از دی   ا

 .)Ostwald, 1965: 21(جانداران متمایز کرده است 
انتیگونــه نومــوس را در  نیــز در نمایشـنامه  سسـوفوکل 

برد، آنجا که آنتیگونـه بـه کرِئـون    همین معنا به کار می
زئوس و دیکه چنین نوموسی به آدمیان نـداده  : گویدمی

بـرادر  _دهد خاکسپاري پولـونیکس  اند که به آنها اجازه
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 افـزون بـر   .)2-450آنتیگونـه،  (را انکار کنند  _آنتیگونه
فوسیس نیز هسـت  -هایی در ادبیات نوموساین، نمونه

در . که نوموس را سامان زیست انسانی قلمداد می کنـد 
ــدودتري از     ــاي مح ــا معن ــوس ب ــاربرد از نوم ــن ک ای
هنجارهاي معتبر ِ زیست انسانی مواجهیم که بخشـی از  

 ـ برشـمردیم، توصــیف   کلی را کـه پـیش از ایـن   نوموس
ــی ــ م ــنامه .)Ostwald, 1965: 22(د کن   در نمایش

ــته ــاممنون نوش ــرایان از   آگ ــی همس ــخولوس، وقت آیس
  νόμοωپرسند که آیا از آپولون فرزندي کلاساندرا می

به معناي عرف   νόμοωافزودن ِ . بار گرفته است یا نه
 یا قانونِ نهاده نیست، بلکـه بـه آن فـرضِ بزرگـان بـاز     

، 40هنجـارین  گویـد برحسـبِ قاعـده   ردد کـه مـی  گ ـ می
آگـاممنون،  (شـود  یگانگی زن و مرد به بچـه خـتم مـی   

از نومـوس   41نیازآوران همسرایان در نمایشنامه .)1207
خـون، خـون   ": کننـد به عنوانِ هنجـاري عـام یـاد مـی    

توکودیـدس، در تـاریخ   ) 400نیـازآوران،  ( 42».شوید می
 را در معنـاي قاعـده   جنگ پلوپـونزي، بارهـا نومـوس   

براي نمونه آنجایی کـه  . گیردمی هنجارینِ جنگ به کار
اسـت کـه در   ) نوموس(پذیرند که این قاعده تبی ها می

کشند اما آنها به این میدان جنگ دشمنان یکدیگر را می
اعتراض دارند که کشتار زندانیانِ جنگ، شکستن ِ قاعده 

ــوس( ــت) نوم ــدس، ( .اس ــی از ی) 2. 66. 3توکودی ک
مشهورترین فقرات جنگ پلوپونزي گفتگوي آتنیـان بـا   

آتنیان براي توجیه زورگوییشان . مردم شهر ملوس است
کننـد کـه هـم    به مردمانِ ملوس اینچنـین اسـتدلال مـی   

هـا بـه هرآنچـه تحـت تسـلط و      خدایان و هـم انسـان  
رانند و این نوموس استیلاي خود داشته باشند حکم می

ــدس، ( اســت ــد .)2. 105. 5توکودی ــز در  سائوریپی نی
 43 در اَلکستیس: گیردمعنایی مشابه نوموس را به کار می

خوانیم، اگـر ایـن آپولـون باشـد کـه در مقایسـه بـا         می
را بـراي   يتـر باشـکوه  جوانسالان، نوموسِ خاکسـپاريِ 

ســالان قــرار داده، مــرگ، او را بــه جانبــداري از کهــن

همچنـین در   .)7-56اَلکسـتیس  (کند توانگران متهم می
ایفیگنیا در اولیس، کلوتمنسترا بـراي تسـکین    نمایشنامه

گوید نوموس و زمان بـه  دادن غم و اندوه آگاممنون می
 .را تاب آورد) ایفیگنیا( او کمک کنند تا فقدان دخترش

گرگیـاسِ   کالیکلس در رساله) 694ایفیگنیا در اولیس، (
کـه رفتـارِ    این فوسیس اسـت : گویدافلاطون چنین می

در کاربرد دوم،   .44کند، نه نوموسانسانی را هدایت می
رسم هنجارین به انجام رساندن  و نوموس به معناي راه
 .)Ostwald, 1965: 23(شـود  کـاري اسـتفاده مـی   

هـا  گوید که نوموس دشـت کشاورزان را می هسیودوس
بر این است که براي شـخم زنـی، کاشـت و برداشـت     

 ـ .)388کارها و روزهـا،  (قطعه قطعه شوند   وسهرودوت
نیز براي آنکه راه نادرست انجامِ کـاري را نشـان دهـد    

 دوبار لفظοὐ νόμος    نخسـت،  : گیـرد را بـه کـار مـی
خواهد از خـواهر مگـاکلس   آنجایی که پیسیسترات نمی

دیگر، آنجایی که گفتـه   .)1. 61. 1(فرزندي داشته باشد 
کـه پسـرِ حـلال    شود بر خلاف قاعده است آنجایی می

در ایـن  . اي پادشاه ایران شـود زادهزاده اي هست، حرام
کاربرد نوموس روش درست عمل تحت شرایط موجود 

نوموس در این معنا به امر هنجـارین  . یا مفروض است
قاعده در سپهر کردارِ انسانی یا کردارِ خدایی آنگاه  و به

 شـود، دلالـت دارد  هاي انسانی سنجیده مـی که با سنجه
)Ostwald, 1965: 24( . ــته ــس نوشـ  در آژاکـ

کند که پسرش تحت کردار ، آژاکس آرزو میسسوفوکل
ــا    ــود ت ــت ش ــت تربی ــدرس ــذارد  پاج ــدرش بگ اي پ

 ορθοنومــوس در ترکیــبِ  .)548 :1385،مســکوب(

νόμος  ــردار ِ درســت اســت ــاي ک ــه معن ــانِ . ب در زن
ــراخیس  ــته45ت ــولاس را   ، نوش ــراکلس ه ــوفکل، ه س

 .که اطاعت از پدر بهترین هنجار اسـت کند سرزنش می
اي آنتیگونــه نیــز در فقــره  ) 1177:1385،مســکوب( 

این نوموس اسـت کـه بـه او، بـیش از دیگـر      : گوید می
خویشانش، افتخار خدمتگزاري به برادرش را داده است 



    νόμος( /59(به نوموس )  θεσμός(گذر از ثسموس مفهوم قانون در اندیشه ي سیاسی یونان باستان
 

به ادیـپ گفتـه    46 در ادیپ در کولون .)914آنتیگونه، (
در مکـانی کـه    شود که از جایگاه الهی فـرود آیـد و  می

گفتن است، سـخن بگویـد   نوموس براي همگان، سخن
تنهـا یـک بـار از     وسهرودوت .)168ادیپ در کولون، (

گوید آنجا کـه کروئسـوس   نوموس بدین معنا سخن می
از دلفوي جویاي این پرسش می شود که آیا نومـوس ِ  
خدایانِ یونـانی بـر ایـن اسـت کـه خیرخواهانشـان را       

ایــن معنــا از نومــوس در    .)4 و 2. 90.  1(بفریبنــد 
هـاي یونـانی   بیش از دیگر نوشته سهاي ائوریپید نوشته

 431اجـرا شـده بـه سـالِ     (در مـدئا . به کار رفته اسـت 
ــی ازدواج مــی: شــودگفتــه مــی47)م.پ ــد، وقتــی زن کن

مـدئا،  (گزینـد  مـی  اي براي رفتـارش بـر  معیارهاي تازه
مـدئا قصـد   ي همان نمایش، آنجایی که در ادامه .)238

کشتن ِ فرزندش را دارد تا از شوهرش، جیسون، انتقـام  
خواهنـد کـه او را از   کشد؛ همسـرایان از نومـوس مـی   

در دو فقـره  ) 812مدئا، .(ي شومش بازدارداجراي نقشه
هاي اثوریپید، این قاعده و هنجارِ رفتار، ظاهرا از نوشته

اجـرا  ( در هیپولوتـوس : رودمـی در معنایی فراتر به کـار 
گویـد او  آرتمیس مـی  48)م.پ428شده در آتن، به سال 

ــپارش   ــد جانس ــی توان ــدایی اش( نم ــت ) ف را از دس
آفرودیت برهاند؛ چه، خدایان نوموسی دارند که آنها را 

 .دارد مـی  اندازي به قلمـرو دیگـر خـدایان بـاز    از دست
 هاي احتمالا در بین ِ سال، در ایون) 1328هیپولوتوس، (

نیز، پیرمـرد بـه کرِئوسـا     49،نوشته شده است 414-412
نوموسی براي جلوگیري از بدرفتاري بر علیـه  : گویدمی

در این فقـرات مشـخص کـردن ِ    . دشمنان وجود ندارد
ي رفتـار پـیشِ   اینکه نوموس در معناي هنجار و قاعـده 

گرگیاس در . چشم است یا قانونی سیاسی دشوار است
 ــ ــم خاکس ــخنرانی در مراس ــاي س پارینوموس را در معن

ترین مرگ، الهی: بردي درست به کار میهنجار و قاعده
نوموسی که بیشترین خدمت را به عموم . نوموس است

گفـتن یـا سـکوت کـردن،     کِرده است؛ اوست که سخن

عمل کردن یا اجتناب کردن در هـر مـوقعیتی را بـه مـا     
 نوموس در این دسته، بـیش )  6ها، پاره.(کندگوشزد می

از آنکه در معنـاي هنجـار یـا قاعـده بـه کـار رود، بـه        
خاستگاهی که ایـن هنجـار یـا قاعـده از آن سرچشـمه      

در حقیقت، به آن مرجعیتی اشـاره  . گیرد دلالت دارد می
کند را تضمین میکرده و آن دارد که این هنجار را صادر

)Ostwald, 1965: 26(. اي کـه در  مشهورترین فقره
ي به جاي مانـده از  شناسیم فقرهی میي معنایاین دسته

  :است 50)م.پ475-535احتمالا (هراکلیتوسِ افسوسی
μὺλλόῳιέγνληαο ἰζρπξίδεζζαη 
ξὴηῷμπλῷ πάληωλ, ὃθωζπεξ λόκῳ 
πόιηο, θαὶ 
πνιὺἰζρπξνηέξωο. ηξέθνληαηγὰξ 
πάληεονἱἀλζξώπεηνη λόκνη ὑπὸ 
ἑλὸοηνῦζείνπ· θξαηεῖ γὰξ ηνζνῦηνλ 
ὁθόζνλἐζέιεη θαὶ ἐμαξθεῖ πᾶζη θαὶ 
πεξὶγίλεηαη.  

 مگویند، بایستی با تمـا کسانی که خردمندانه سخن می« 
ــد    ــه کنن ــانی تکی ــرِ همگ ــر ام ــوان ب ــان. ت ــه  همچن ک

اش تکیـه   تر، بر نومـوس ، اي بسا پرتوان]شهر=[پولیس
 کـه تمـامی نـوامیس انسـانی از سـوي آن      چرا. کندمی

 آن. شودداشته میست زنده نگاه اکه الهی  ]نوموسی=[
هر مقدار که بخواهـد اعمـالِ قـدرت     ]نوموسِ الهی=[

این قدرت براي همگان کـافی سـت و بـا ایـن     . کند می
نومـوس در  51.)114هـا،  پـاره (»ستاحال همچنان باقی 

بـه ویـژه   . گیـرد این پاره معنایی یکسر تازه به خود مـی 
 »ستاآن که الهی«در رابطه با  »نوامیس انسانی«آنجا که 
نخسـت، همانسـتی نـوامیس     در وهلـه . گیـرد قرار مـی 

  انسانی و نوموسِ شهر نه تنها از سیاقِ کلام که از لفـظ
γαρ]=  دوم اســت،  جملـه  کــه آغازنـده  ]چراکـه، زیـرا

جانبه بودنِ این نوامیس امکـانِ  دیگرآنکه، همه. پیداست
اینکه آنها را بـه ایـن یـا آن عـرف مشـخص یـا نظـامِ        

سـازد بلکـه   ناممکن می ،ین تفسیر کنیمگذاري مع قانون
نحــوه : آن را پــیشِ چشــم آورد بایــد معنــاي گســترده
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. هر شهري به طـور کلـی  52الرعایهزندگی یا قواعد لازم
کنـد تشـابهی سـت کـه     آنچه این تفسـیر را اثبـات مـی   
امرِ =[παντων ξυνόνهراکلیتوس بینِ نوموسِ شهر و

اما . کندمی برقرار _لوگوس_ ]همگانی، همه جا حاضر
ست به آن امـرِ  انوامیسِ انسانی «اصلی وابستگی  مسئله
آیـا بایـد   . بـه عنـوان شـرط حیـات و تـداومِ اش     الهی 

ἑνὸςτοῦθείου  را خنثی تلقی کرد و آن را آن که امر
یا آن را مذکر در نظر گرفـت   53ست ترجمه کرد؟االهی 

بـه نومـوس    _و تبارِ نوموس را به جد قـوانینِ انسـانی  
رسـاند؟   ،سـت اقوانینِ انسانی  لهی اي که تغذیه کنندها
)Ostwald, 1965: 27(.  میـانِ     هـر بـه روي، تضـاد

πάντες]=همه،تمامی[ وἑνὸς]=نشـان   ]یـک یک، آن
اي را پــیش دهـد کـه هراکلیتــوس نوموسـی یگانـه    مـی 
به دیگـر  . ستاکشد که بنیانِ تمامی نوامیسِ انسانی  می

نوامیس انسـانی سـت و    سخن، نوموس الهی، خاستگاه
گـذرد و در آن مسـتحیل   در عین حال از آن نیـز برمـی  

اگر چنین فرضی درست باشـد بـا معنـایی از    . شودنمی
: نوموس روبروایم کـه تـا پـیش از ایـن ندیـده بـودیم      

سرچشمه اي از هنجارها و قواعد که از جانبِ آنان که «
  »سـت اآور و اجبـاري  گویند، الزامخردمندانه سخن می

)Ostwald, 1965: 28(.     آیسـخولوس در سـه فقـره
نخست، آنجا که : بردنوموس را در همین معنا به کار می

زئوس سرنوشت را  "گوینددر پناهجویان همسرایان می
 ]فرمـانِ کهـن  = [πολιω νομωبا /به خاطرِ/بر اساس

معناي صریح این عبارت به سختی فـرا  . کندهدایت می
آیا فرمان و دستور فراتر از زئوس است؟ : آیدچنگ می

 «ست و باید آن را اآیا فرمان، مفعول غیرِ مستقیم سببی 
ترجمه کنیم؟ آیا باید آن را مفعولِ  »به خاطرِ فرمانِ کهن

ترجمـه   »بـا فرمـانِ کهـن   «ابزاري در نظر بگیریم و بـه  
  کنیم؟ از آنجا که در سراسرِ نمایشنامه گواهی بر وجـود

ایم بهتر است معناي اخیـر  فراتر از زئوس ندیده نیرویی
اگر در این کار بر حـق باشـیم، ایـن فقـره     . را برگزینیم

 بـه . دهد که سرنوشت در دستانِ زئوس اسـت نشان می
اصلی این اسـت کـه نومـوس در ایـن      روي، مسئله هر

فقره هم به عنوان ِ خاستگاه اصلی هنجارها و قواعد به 
دوم و  بـراي فقـره   .)3-670ن، پناهجویـا (رود کار مـی 

فقـرات   )ائومنیـدس ( گـانِ انتقـام  الهه سوم به نمایشنامه
  . مراجعه شود 171و  808-9=778-9

بینـیم،  نیز همین کاربرد ِ نومـوس را مـی   سدر سوفوکل
داند که بر اسـاس نومـوي   آنجایی که دیکه را کسی می

ادیپ در کولون، (باستانی زئوس، بر تخت نشسته است 
 در آنتیگونه نوموس، به عنوان مرجعیت عرضـه  .)1382

. شـود هنجارها و قواعد، به فرمانرواي انسانی اعطا مـی 
 νόμωتوانـد لفـظ   گوینـد کرئـون مـی   همسرایان مـی 

παντί]=را براي مردگان یا زنـدگان   ]همیشه هنجارین
این مسئله قدرت کرئون را در وضع قواعـد  . به کار برد

ــزام ــاال ــراي مردم ــی آور ب ــب نشــان م ــدنِ شــهرِ ت . ده
مشهورترین فقره اي که نوموس را در این معنا بـه کـار   

اجـرا  (ست در ادیپ شـهریار امشهوري  گیرد چکامهمی
آنجا که ادیپ قواعـدي را کـه بـه     53)م.پ429شده در 

قواعـدي کـه   : سـتاید است میبهترین صورت نظم یافته
 خلـوص و پـاکی در   آورندهفراهم. المپ پدرشان است

  .)71-863شهریار، ادیپ(ار میرندگان است دگفتار و کر
فـردي   55شـهریار : گویـد نیز می سهنگامی که ائوریپید

  ست ا
اي کـه بـه    که داراي نوموي است، با همان نوموي کلی

 _ پناهجویـان (شود، مواجهیم عامل ِ انسانی تفویض می
وي همچنـین از پاسـداري    .)2-431 :سائوریپید نوشته

گوید، که همـان مرجعیـت   از نوموس ِ باستان سخن می
و ) 1322ایـون،  (هاي معبد دلفوي است صدور سروش

ومـوس را کنتـرل   ن56)م.پ424نوشته شده در (در هکوبا
نوموس، در این دسته، در همـان  . بینیمخدایان می کننده

 ]سامان درسـت  =[εὐνομίαرود که معنایی به کار می
اي که به خوبی شـهري  حالت جامعه: به کار رفته است



    νόμος( /61(به نوموس )  θεσμός(گذر از ثسموس مفهوم قانون در اندیشه ي سیاسی یونان باستان
 

این حالت به لحاظ اخلاقی ارزشمند اسـت  . شده است
)Ostwald, 1965: 30(.  ِــوگنیس ــه، ثئ ــراي نمون ب

از 57.)است م می زیسته.پ6احتمالا در سدهی (مگارایی
  اکنـون پیـروز  « آنهـا کـه  : کندپادشاهانِ مگارا شکوه می

هـایی  پوشکه تا دیروز تن«اند فراموش کرده »مست اند
ژنده از پوست بز برتن داشتند و در بیرونِ شهر همچون 

در ایـن فقـره،    .)54ثئـوگنیس،  ( چریدنـد گوزنانی مـی 
ــدگی را توصــیف مــی ثئــوگنیس آن ــه زن ــه گون ــد ک کن

بـه زعـمِ   . پادشاهان پیش از به قدرت رسیدن داشته اند
) تمدنانـه م(او، غیابِ نوموس، فقدان زنـدگی شـهریگانه  

انسـان، آشـکارا، در سـخن    ": گویدپیندار نیز می. است
ي طـرح  ) نومـوس (قـانون  -و-براي هر کـاري قاعـده  

کند؛ چه در نظامِ استبدادي، چه بـه هنگـامِ میزبـانی     می
هیاهو و غوغا، چـه بـه هنگـامِ پاسـبانی خردمنـدانِ از      

نومـوس در ایـن فقـره، ارزشـی فراتـر از انـواعِ        ».شهر
ومت یک تـن، حکومـت چنـد تـن و     حک_شهرسامانی

روزگارانِ پینـدار بـا آن آشـنا    که هم _حکومت همگان
 نوموس، بر فرازِ شهر عیار و نشانِ شهرِ بـه . بودند، دارد
نیز در چند مورد نوموس را در  سسوفوکل. سامان است

 شـراکت در آنتیگونه، ایسمنه : همین معنا به کار می برد
کند؛ چراکه تخطـی از  خواهر را رد می در طرح و نقشه

آنتیگونـه،  (فرمان ِ شهریار زیرِ پاگذاشتنِ نوموس اسـت  
در انتهاي همان نمـایش کرئـون بـرآن اسـت کـه       .)59

ست که مـدافعِ  ابهترین کار پایان دادن به زندگی ِ کسی 
رسـد مـدلولِ   مـی  بـه نظـر  . چیزهاسـت  سامان گذشـته 

به نظـر   ینیست؛ حتنوموس در این فقره، فرمانِ کرئون 
نمـی رسـد قواعـد دینـی بـه خاکسـپاري مردگـان کـه         

پیشِ چشم باشد بلکه باید  ،فشاردآنتیگونه بدان پاي می
قانونِ زیست شـهري را معنـاي آن    و هنجارها و قاعده

 :Ostwald, 1965.ركبراي مطالعـه بیشـتر   (دانست 

 ،58در پایانِ نمایش الکترا نیـز آنجـا کـه ارسـتس      .)31
کـه   داردبانـگ برمـی   ،بـرد را به قتلگاه مـی 59یسثوسائگ

هرکس از نوموس منحـرف شـود بایسـتی کشـته شـود      
ادیپ در کولون، ثسـئوس   در نمایشنامه .)1506الکترا، (

بـرد  گوید که آتن بدونِ نوموس کاري از پـیش نمـی  می
ــون، ( ــپ در کل ــ .)914ادی ــه  وسهرودوت ــز آنجــا ک نی

رزد و نومـوس را  وعـدالت نمـی  60گوید آنـدروفاگی  می
 و هرگز به کار نمی بندد، نومـوس را در معنـاي قاعـده   

ــانون اســتفاده مــی ــد ق ــ(کن وي  .)106. 4، وسهرودوت
اي دیگر نوموس را در همین معنـا بـه   همچنین در فقره

اسـپارتیان،  : گویـد نجا که دماراتوس مـی آگیرد، کار می
ــت    ــه دس ــوس ب ــا از ســروري نوم ــان را تنه آزادي ش

توکودیـدس در  ) .   4. 104. 7، وسرودوت ـه(آورند  می
هـا در  ) اسپارتی(اي که آتنیان در مجلس لاکدمونیفقره

کنند، نوموس را در معناي ِ دفاع از خویش سخنرانی می
پیمانانِ ما بیش از آنکه از هم« : آوردقانون می-و-قاعده

زورگویی ما و کنارگذاشتنِ هرگونـه رونـد ِ قـانونی از    
هـاي  از آسیب و ضرري که در دادگـا سوي ما، برنجند 
. 77. 1توکودیـدس،  ( »شود می رنجندآتن نصیبشان می

که آنها نیز منکر این قاعده نیستند کـه ضـعیف    چرا .)3
در چند سـطر  . باید در برابر قوي سر تسلیم فرود آورد

می خـوانیم کـه وي   61تر در سخنرانی آرخیداموسپایین
 شـگفتی برخـوردار   ها از چنان تربیتگوید اسپارتیمی

را بـه  ) قانون زیست شهري و قاعده(نیستند که نوموس
در کتابِ سوم جنگ پلوپـونزي،  . چشمِ حقارت بنگرند

هـا سـعی دارنـد نشـان دهنـد شهرشـان       نجا کـه تبـی  آ
دستی با ایرانیان مستوجب نکوهش براي همکاري و هم

به یاد دارید که در آن زمان مـا  : گویندنیست، چنین می
سامانی داشتیم، شـهر بـه دسـت گروهـی      شهرچگونه 

و ایـن شـیوه حکومـت    . کوچک از مـردان مقتـدر بـود   
کـه   چـرا . چندان فرقی با حکومت اسـتبدادي نداشـت  

. 62. 3توکودیـدس،  (» رانـد نوموس در شهر فرمان نمی
چنانکه پیداست آنها ادعا دارند که شهرشـان بـه    .)3-5

د سرزنش سببِ شکل حکومتی که بر آن حاکم بوده نبای
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نوموس و حکومـت نومـوس در برابـر حکومـت     . شود
ــرار   ــراد مِقتــدر ق ــین گروهــی از اف اســتبدادي و همچن

روشن است که در این فقره منظور آداب و  پر. گیرد می
ها نیسـت چـه ایـن    ي زندگی جاري تبیرسوم و نحوه

آداب و رســوم و شــکل زنــدگی در زمــان ِ حکومــت ِ 
بنـابراین نبـود   . اسـت سالاري نیـز همـان بـوده    گروهه

 ،دهد که افراد در آنسیاسی را نشان می ینوموي وضعیت
هاي شهر ازجمله همکاري گیريحقِ شرکت در تصمیم

روي،  یـن ا ازهم. یا عدمِ همکاري با ایرانیان را نداشتند
تـا اینجـاي   . باید در آنها بـه دیـده بخشـش نگریسـت    

آور تـوان امـري معتبـر و الـزام     نوموي را مـی  ،پژوهش
نوموي، بـه سـامان کلـی ِزنـدگی، هنجارهـاي      . دانست

حاکم بر سراسر گیتی، رونـدهاي درسـت، هنجارهـاي    
، همچنـین بـه مرجعـی کـه     رفتار ِ درست براي انسـان 

قـانونِ زنـدگی شـهري را وضـع     -و-هنجارها و قاعـده 
   .)Ostwald, 1965: 33(کند، دلالت دارد  می
  

  گروه دوم از معانی نوموس
تـوانیم یافـت کـه    از معانی نوموس را می گروهی دیگر

در ایـن  . سـت اکـوچکتري   اعتبارشان محدود به گستره
 الرعایــهگــروه، نومــوس بیشــتر بــه معنــاي قواعــد لازم

زیند و بـه  هاست که معمولا باهم میاجتماعی از انسان
در ایـن معناسـت کـه    . گوینـد زبانی یگانـه سـخن مـی   

یان سخن گفـت و  یونان توان از نوموي مشترك همه می
ــناخت   ــان بازشـ ــرِ یونانیـ ــوي غیـ : رك(آن را از نومـ

ــ ــدΒ86 .2. 6، وسهرودوت ــتیا، س؛ ائوریپی ؛ 495، اُرِس
یــا از نومــوس در معنــاي نحــوه  .) 41,1توکودیــدس، 

زندگی شهري مردمانی که تحـت شهرسـامانی خاصـی    
است که گزاره بـه   متندر این . استفاده کرد ،قرار دارند

مردم بایـد  «: توان فهمیدراکلیتوس را میجاي مانده از ه
 شـان بجنگنـد چنانکـه بـراي دیوارهـاي     براي نومـوس 

نوموس در ایـن  ). 44.هاپاره( »]می جنگند[شان  ]شهر[
قـانونِ گیتیانـه اشـاره     و فقره به هنجاري کلی، به قاعده

الرعایـه شـهر   ندارد بلکه به طور کلـی بـه قواعـد ِ لازم   
را در 62جا که داریوشِ بزرگآن وسهرودوت. گرددبازمی

دهـد و ایـن   حال بررسی ِ نوموي گونـاگون نشـان مـی   
هـر مردمـی، نومـویی را    : کند کهگزاره را از او نقل می

هـاي اخلاقـی   پسـندند کـه بـه ارزش    بیش از همه مـی 
خودشان بازگردد، همین معنا از نوموس را پیش ِ چشم 

ــ(دارد ــه) 4. 38. 3، وسهرودوت هــاي بســیاري در نمون
تـوانیم دیـد کـه نومـوي،     متونِ ادبی یونان باسـتان مـی  

اشـاره بـه نـام ایـن یـا آن شـهرِ خـاص بـه قواعـد           بی
هاي اخلاقـی شـهر بـه طـور کلـی      الرعایه و ارزش لازم

این واقعیت که نوموس در ایـن فقـرات بـه    . اشاره دارد
د کـه  ده میشود، نشان نوموي آورده می: صورت جمع

دانند که   متعدد و مشخصی مییونانیان نوموي را قواعد 
هـاي مختلـف زیسـت شـهري انسـان را بـه هـم         سویه
ــی ــد م ــد   . پیوندان ــواهیم دی ــه خ ــوي، چنانک ــن نوم ای

هنجارهایی هستند که مردمان آن را در زندگی عمـومی  
. بیننـد آور میمعتبر و الزام  _سیاسی، دینی، اجتماعی _

ی نوموس در گروه پیشین بازنماي هویت انسان و زندگ
ِ انسانی به طور کلی بود؛ حال آنکـه، نومـوس در ایـن    

انسـان یونـانی   63نماي هویت شهرگرايآیینه تمام ،گروه
در این تردید نیست که گهگاه نویسندگانِ یونانی . ستا

این هویت ویژه را به دیگر اقوام و  وسبه ویژه هرودوت
توان چنـین  با این همه، می. ندده میکشورها نیز نسبت 

هـاي  ا سنجشگري جهـان غیریونـانی بـا سـنجه    کاري ر
تـرین  نوموس در همین گروه به سیاسی. یونانی دانست

در ایـن دسـته،   . رسـد دلالت خـود، قـانون نهـاده، مـی    
منظـور  . رودبه کار می 64سنت /نوموس در معناي رسم

سنت، اعمال و رفتاري اجتماعی کـه در میـان    /از رسم
هـا  ارد بـه آن ور گروهی از مردم جاریسـت و در بیشـت  

هـا را از دیگـران متمـایز    بخشد و آنشخصیتی ویژه می
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نخستین پیشامد نوموس در این معنـا، احتمـالا،   . کندمی
در نیازآوران آِیسخولوس است هنگامی کـه دوشـیزگان   

به رسـم،   =[ἐννόμοιςاي به کوبند و نوحهبر سینه می
 "خواننـد  مـی 65گرِ کیسـی زنِ مویه  ]به عادت، به سبک

سـده پـنج    مدر نیمـه دو  وسهرودوت .)424نیازآوران، (
او . م بارها نوموس را در این معنا بـه کـار مـی بـرد    .پ

مختلف و مقایسه آن  مسخت شیفته رسوم و سنن ِ اقوا
وي دربـاره نومـوي   . با رسـوم و سـننِ یونانیـان اسـت    

نویسد، همچنین از می... ها، ماساگتاء، ایسدون و مصري
براي نمونه ایـن رسـم   . گویدسخن مینوموسِ ایرانیان 

کند که پدر را از دیدن فرزندش تـا  ایرانیان را بازگو می
دارنـد، مبـادا مـرگ نابهنگـامِ     پیش از پنچ سالگی بازمی

 ـ(در را بیازارد پ خاطر ،فرزند  -2. 136. 1، وسهرودوت
از چند نوموي عجیب یونانی نیز  وسهرودوت .)1. 137

نومویی داشتند 66مان آرگوسمرد: آوردسخن به میان می
گرفتنِ ثورئـا  مبنی بر اینکه موهاي سر خود را تا بازپس

هـا بـه عکـس    که اسـپارت  از اسپارت بتراشند، درحالی
. 82. 1هـرودت،   (داشـتند  موهاي خود را بلند نگاه می

هـا، بـه هنگـامی کـه نـاگزیر بودنـد       یا اسـپارتی  .)7-8
 جانشـــان را بـــه خطـــر اندازنـــد، موهایشـــان را    

توکودیـدس نیـز بـه    ) 3. 209. 7هـرودت،  .(آراستند می
ایـن رسـمِ   : کنـد طریقِ مشابهی از نوموس اسـتفاده مـی  

آدروسیان است که بیش از آن که هدیـه بدهنـد، هدیـه    
یـــا از رســـمِ   .)4. 97. 2توکودیــدس،  (گیرنـــد مــی 

زنان را به همراه سـربازان  گوید که فلوتها می اسپارتی
 همچنـین  .) 70و  69. 5(ننـد  کراهی مِیـدان نبـرد مـی   

νόμος παλαιός  توان به رسم و رسـومِ کهـن   را می
نجـا کـه توکودیـدس دربـاره مسـتعمره      آترجمه کـرد،  
 = παλαιός] νόμος کـه ایـن    گویـد  اپیداموس مـی 

گذارِ شهرِ نوبنیاد بایستی از است که  بنیان ]رسمی کهن
ــادر ــده شــود -م ــدس، (شــهر برگزی  .)2. 24. 1توکودی

نوموسِ یونانی به طور کلی بر این است که پاسداري از 

سـت کـه   ااماکن مقدسه در دست اشغالگرانِ شهرهایی 
  .)2. 98. 4توکودیـدس،  (انـد  آن اماکن در آن واقع شده

است که بیش  سنویسان این ائوریپید در میانِ نمایشنامه
وي . برداز دیگران نوموس را در معناي رسم به کار می

گوید و ومویی که اعتبار  عمومی دارد سخن میهم از ن
. کنـد هم به نومویی که چندان معتبر نیسـت اشـاره مـی   

-اعتبار شدنِ نوموس را کـه در نـزاعِ فوسـیس    آغار بی
مشـاهده   سنوموس به اوج رسیده بود در آثار ِ ائوریپید

اي بـراي  احتـرامِ ویـژه   ساز یک سو، ائوریپید. کنیممی
مردمـانِ گونـاگون   : گویدکه مینوموس قائل است آنجا 
؛ یـا نومـوس    )4. 346هـا،  پـاره (رسوم ِ گوناگون دارند 

نهنـد  یونانیان چنین اسـت کـه ورزشـکاران را ارج مـی    
؛ یا نوموس مردمـان ِ آنـاتولی چنـین    )13. 282ها، پاره(

از . رونـد است که با یک لنگه کفش به میدان نبـرد مـی  
 ـ    نمـایی  زرگسوي دیگر، آنجا که نومـوس بـه سـنت ب

هـراکلس،  ( گـردد هایشـان بـازمی  چاوشان در گـزارش 
؛ یا آنجا که به رفتارِ ناشایسـت زنـان در خیـره    )292-3

؛ یا به انداختنِ )974هکوبا، ( شدن به مردان دلالت دارد
؛ )469هـا،  پاره(گرددغذا به پیش ِ سگان برمی ماندهباقی

را پایـان   یا آنجا که اُرستس به طعن کشتنِ کلوتمنسـترا 
خوانـد؛ دیگـر   دادن به نومـوس شوهرکشـی زنـان مـی    

رسـومی کـه از جانـبِ همگـان بـه       و نوموس را آداب
. دانـد شود، نمیعنوانِ هنجارهاي عمومی شهر تلقی می

 آریستوفانس نیز اگرچـه معمـولا در نومـوس بـه دیـده     
آمیـز  نگرد، گاهی نوموس را در معناي طعنـه احترام می
اجرا شده در ( جا که در نمایشنامه ابرهابرد؛ آنبه کار می

رســمِ تنبیــه پســران از  67)م در شــهر دیونوســیا.پ423
 داند اي قانونی میسوي پدران را به شوخی شبیه مصوبه

کـه گـامِ نهـایی را در    همه کسـی این با) 6-421ابرها، (
اعتبار کردنِ نوموس در معناي رسومِ سنتی برداشت،  بی

ِ  امـور =νόμων] τὰ τῶν  گویـد میوي . انتیفون بود
زورآورشده هستند؛ حال آنکه امـورِ   ]برآمده از نوموس
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نوموي، تا  .)آ44ها، پاره(ند برآمده از طبیعت ضروري ا
 اینجا رسومِ سنتی اي بود که بیشینه مردم آن را بی چون

دانسـتند؛ ایـن روشـنفکرانی    چرا معتبر و درست مـی  و
اعتبار رسومِ سـنتی را بـه   چون آنتیفون بودند که بعدها 

هـاي  چنین اتفاقی بـراي دیگـر مـدلول   . پرسش گرفتند
نوموي نیز افتاد، به ویژه آنجا که نوموي نه به یک رسم 

اي همگانی اشاره و سنت بلکه به باور، نگرگاه یا عقیده
هـا  م سوفیسـت .در اواخرِ سده پـنجم پ . 68عرف: دارد

چرا معتبـر   و باورهاي عرفی اي را که همگان بی چون
دانستند را به نام صرف قرارداد احمقانه میانِ عوام به  می

پرسش گرفتند و خواستار سنجشـگري ِ آن بـر اسـاسِ    
در ایـن دسـته   . شـدند  )طبیعـی  (سنجیدارهاي حقیقـی 

نخسـتین بـاري   . رودنوموس در معناي عرف به کار می
که نوموس در ایـن معنـا بـه کـار رفتـه، در نمایشـنامه       

رانِ آیسخولوس است، آنجا که اُرستس به ناگهان نیازآو
اسـت،   آئگیسـتوس را گرفتـه  کیفري گریبـانِ  : گویدمی
فرد   ]عرف به باور همگان، بر اساس= [ὡςνόμοςکه

امـا   .)90-989نیـازآوران،  (کنـد  آبـرو مـی  نابکار را بـی 
اي که نومـوس را در معنـاي عـرف و    مشهورترین فقره

اي ست از پیندار آنجـا  برد، فقرهباورِ عمومی به کار می
= [Νόμος ὁ πάντων βασιλεύς: گویـد کـه مـی  
ویلاموویتز نخسـتین کسـی    ]شاهانه دارد درتعرف، ق

. بود که نوموس را در شعرِ پیندار در معناي عرف یافت
و 69 اگرچه دزدي گاوِ گریون: مضمونِ شعر چنین است

نبایـد   با خشونت انجام شده، ما 70هاي دیومدسمادیان
که آن اعمال عمومـا کارهـاي    بدان معترض باشیم چرا

 شود و آنچـه کـه بـه بـاور    باشکوه هراکلس قلمداد می
عموم درست است، قدرت شـاهانه دارد یعنـی قـانونی    

این قدرت شاهانه هم از ). مستبدانه( ست و نه تورانیک
هـا بـه رسـمیت    سوي خدایان و هـم از سـوي ِ انسـان   

همچنـین آنجـا کـه    ). 169هـا،  پـاره ( شـود  شناخته مـی 
آمیز آتنیـان بـه وي   الکبیادس براي توصیف نگاه احترام

هایش در المپیک بوده اسـت، از  يکه برخاسته از پیروز
 گیرد به دلالت اخیـر آن نظـر دارد  لفظ نوموس بهره می

چنین است معناي نوموس در ). 2. 16. 6توکودیدس، (
را حـس ِ بیـزاري    ائوریپید آنجا که هیپولوتس نومـوس 

بیشـینه مـردم نسـبت بـه رفتـار خودپسـندانه و زشـت        
اعتبارِ باورهاي عرفی در   که درحالی). 93. 91(داند  می

چرا پابرجاست، در نیمه  و این فقرات همچنان بی چون
م شک و تردید درباره این باورها بالا .دومِ سده پنج پ

 ـ    نخسین نمونه. گیردمی ان هـایی کـه نشـان از تمـایز می
 ،هــاي امپــدوکلسنومــوس و حقیقــت دارد در نوشــته

شود؛ بـا ایـن   دیده می وسهرودوت یدموکریتوس و حت
حال این مسئله، هنوز منجر بـه نفـی نومـوس بـه نفـعِ      

امپدوکلس به عنوان ِ یک فیلسوف . حقیقت نشده است
از  "مـرگ "و  "زاد"دانـد کـه بـه جـاي     تر مـی درست

و در عـین  سـخن بگویـد    "گسسـتگی "و  "پیوستگی"
گوید همـانِ  حال وقتی به عنوان یک شهروند سخن می

ــذیرد    ــان را بپ ــداول زب ــاربرد مت ــاره( ک ــا، پ ). 5. 9ه
، دموکریتوس نیز شیوه عرفی سخن گفتن دربـاره رنـگ  

پذیرد، اگرچه برآن است کـه  را می... ، تلخی و شیرینی
و  9هـاي  پـاره ( در حقیقت، اتم و تهیگی وجود دارنـد 

هـاي  زشکی نیز، مولف کتابِ درباره بیماريدر پ). 125
مقدس براي بازشناسی خوب از بـد، زشـت از زیبـا و    
خوشایند از ناخوشایند به عرف استناد می کنـد امـا در   

گوید این باورِ عامه کـه  جاي دیگري از همان کتاب می
دانـد بـا واقعیـت همخـوان     سینه را جایگاه ِ فاهمه مـی 

  ) 20و  17مقدس، هاي بیماري درباره( نیست
است که مـا بـه    سهاي ائوریپیددر فقراتی از نمایشنامه

شـویم کـه دیگـر نومـوس را     معنایی وارد می اي گستره
داند شدنی نمیچرا پذیرفته و باورهاي معتبر و بی چون

اي در فقـره  سائوریپید. شماردپایه میبلکه از اساس بی
 ـ     می ه گویـد کودکـانِ نامشـروع از سـوي عـرف پذیرفت

از  اما ایـن بـدین معنـا نیسـت کـه در حقیقـت       نیستند
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در  .)141هـا،  پـاره ( تـر باشـند   کودکانِ مشروع فرومایه
دارد بـه دوسـتان   هکوبا نیز از عرفـی کـه مـا را وا مـی    

قدیمی به دیده دشمنی بنگریم و به دشمنانِ قـدیمی بـه   
در نمایشــنامه  .)9-846( شــوددیــده دوســتی گلــه مــی

انیم امرمبتنی بر نوموس داراي اعتبار خوپرندگان نیز می
بینـیم  بدین ترتیب، مـی ). 9-755پرندگان، (ست انسبی 

گیرند که باورهاي عرفی با واقعیت در تعارض قرار می
و اگرچه نوموس به عنوان امر عموما پذیرفته شده تلقی 

شود اما بر اسـاس سـنجیدارهاي طبیعـی اعتبـار آن     می
از اینجا تا رد کامل . شودمی ناکافی و نابسنده نشان داده

هـاي  گفتـه . نوموس به نفع فوسیس راهی نمانده اسـت 
آشکارِ رد نوموس  کالیکلس در گرگیاسِ افلاطون نمونه

حلیـلِ نومـوس بـه عناصـرِ     ت.  به نفع ِ فوسـیس اسـت  
. دشــوار اســت برســازنده اش در متــونِ دینــی ســخت

دلالـت  71 نوموس در این متون، معمولا به فرمانِ آیینـی 
گوید چه کاري باید انجام شـود؛ یـا   فتوایی که می: دارد

به مجموعه اعمالی که به عنوانِ رسم : 72به مناسک آیینی
اعتقـاد بـه وجـود    : 73گیرد؛ یا بـه بـاور  و آیین انجام می

یا اعتقاد بـه درسـتی   ...) خدایان، قدرت آنها و (چیزي 
احتـی  تـوانیم بـه ر  اصلی این است که نمی مسله. عملی

یـک از  کـدام  ،دینی یتشخیص دهیم نوموس در هر متن
سـرود مـذهبی هکـات در    . هاي یاد شده را دارددلالت

هـر کسـی کـه بـر روي     : گویدمی خداینامه هسیودوس
نیـاز بـر اسـاسِ     و هاي گران و راززمین با دادنِ قربانی

ایزدبانو را خوشنود سـازد، ثـروت و شـرافت     ،نوموس
اینکه آیا نومـوس  ). 417اینامه، خد(دریافت خواهد کرد

کند یا بـه مناسـکی کـه در    به دستوري آیینی دلالت می
. نیاز رایج بوده، مشخص نیسـت  و مراسمِ قربانی و راز

چنین است در فقـره بـه جـا مانـده از فرسـودس اهـلِ       
مراسم عروسی  آغاز نوموس سوراکوسی آنجا که درباره

ت کـه  در اینجا نیز مشـخص نیس ـ . شودسخن گفته می
ا مناسـک جشـنِ   ی ـگردد نوموس به فرمانی آیینی بازمی

پینــدار نومــوس را در ارتبــاط بــا مناســک و . عروســی
. گیردمیشود به کار شعایري که براي مردگان انجام می

نیــز نومــوي دینــی معمــولا در فقــرات  سدر ســوفوکل
آژاکـس،  (رودمِربوط به مراسم ِ خاکسپاري به کـار مـی  

؛ به جز یک مـورد،  )519، 24گونه، ؛ آنتی1343و  1130
نومـوس را در معنـاي عـامِ نیـایش در      سکه سـوفوکل 

ها و مناسک نیـایش بـه طـور کلـی اسـتفاده      پرستشگاه
هرودون نیز بـراي مناسـک   ). 7-285آنتیگونه، ( کند می

 گیـرد  مـی  نوموس بهره به خاك سپردن مردگان از واژه
. 6؛ 4-3 .16. 3؛ 1. 36. 2، در ســه فقــره وسهرودوتــ(

اورهاي عرفی و ی اگرچه نوموي دینی به اندازه). 2. 58
اما جاي شگفتی نیسـت   اعتبار نشدندرسوم بی و آداب

م بـا مـواردي از شکسـتنِ    .که در اواخـرِ سـده پـنج پ   
توکودیدس در گزارشـی از  . رو شویمبهقوانینِ دینی رو

وضعیت اسفباري که بیماري طاعون در سالِ دومِ جنگ 
مـردم آتـن دیگـر    : گویـد ي پدیدآورده بود، مـی زنپلوپو

کردنـد  نوموي به خاکسـپاري مردگـان را رعایـت نمـی    
افزون بر این، در داستان نـزاعِ  ). 4. 52. 2توکودیدس، (

متحـدین بـیش از   : کنـد اظهار می 74 داخلی در کورکورا
منظـور از   -آنکه نیرویشان را از نومـوسِ الهـی بگیرنـد   

از  -پایبندي به سوگند بوده است نوموسِ الهی، احتمالا،
. 3توکودیـدس،  ( گیرنـد شکنی میمیلِ عمومی به قانون

تنها یک نمونه بر علیـه نومـوي    سدر ائوریپید). 6. 82
سـت کـه از   ااي آیـد و آن فقـره  دینی سخن به میان می

دادگـر اجـازه لابـه و زاري در    اینکه خدایان به افراد بی
با ). 13. 1312ایون، ( شودمیدهد، گله ها را می قربانگاه

وجود، در همین فقره، ایـن اصـل کـه قربانگـاه بـر      این
اساسِ نوموس مکانی مقدس و مصون از تعرض است، 

 وي از نومـوس در معنـاي قاعـده   . تصدیق شده اسـت 
 563و  526، سي ائوریپیدپناهجویان نوشته(خاکسپاري

ــاد  ) 671و  ــین مناســک خــاصِ خاکســپاري ی و همچن
آریستوفانس نومـوي  ). 1246و  3-1241هلن، ( کند می
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بـراي نمونـه   . بردرا به ندرت در معناي دینی به کار می
هـاي عـیش و   اینکه زنان در جشـن : گویددر جایی می

شـود،  انجـام مـی   76و کـور 75نوشی که به افتخـار دمتـر  
-تسموفوریازوسـاي (خوشگذرانی کنند، نوموس است 

همچنین  .)947است،  نیز مشهور "شاعر و زنان"با نام 
هـا  براي همراهی در رقص و پایکوبی 77فراخواندن آتنا
تا اینجاي پـژوهش آن دسـته از    ). 1137(نوموس است

ردمانی ه الرعایمعانی نوموس را که برسازنده قواعد لازم
از جمله رسـم، عـرف و مناسـک دینـی را     : معین است

یی اکنون نوبت به نوموي ِسیاسی و قضا. یمش کردپژوه
 الرعایـه به عنـوان آخـرین جـزء برسـازنده قواعـد لازم     

بندي مـا از  باید به خاطر داشته باشیم که مقوله. رسد می
گوناگون نوموس براي درك بهتر معناي آن انجام ی معان
یونانیان باستان براي همه این مقولات معنـایی  . شود می

بنـابراین بـر   . کردنـد از همان لفظ نوموس اسـتفاده مـی  
ژوهشگر اندیشه و فلسفه سیاسی باستان فـرض بـوده   پ

است که براي رسیدن بـه مـدلولِ سیاسـی نومـوس در     
معناي قانون نهاده این بیراه دراز را بپیماید تا به درونـه  

نوموس در این دسته به قواعـد و  . مفهومِ قانون پی ببرد
قوانینی اشاره دارد که به واسطه آن زیست عمـومی در  

. شـود مـی  یک نظامِ سیاسی بـه سـامان   به عنوان78شهر
نوموس وقتی براي نخستین بار در معناي قـانونِ نهـاده   

رود همچنان معانی سابقش را نیـز بـه همـراه    به کار می
به دیگر سخن، مفهومِ قانون نهـاده کـه برسـازنده    . دارد
مجموعـه اي از احکـام و    -آتنیان اسـت  79سامانی شهر

ــین کننــده ــان، ي وظــادســتورات کــه تعی یف فرمانروای
شـهر، همچنـین مشـخص کننـده      ملی و شورايانجمن

همچنان در معنـاي   -حقوق و وظایف شهروندان است
. رودرسم، عرف، دستورات و مناسک دینی به کـار مـی  

م .تر نشان دادیم تا پـیش از سـده پـنج پ   چنانکه پیش
نوموس در معناي سیاسی و قضایی و به طور مشـخص  

نخسـتین  . هـاده بـه کـار نمـی رفـت     در معناي قـانونِ ن 

اي برد فقرهاین معنا به کار می فقرهاي که نوموس را در
در ایــن . در نمایشــنامه پناهجویــانِ آیســخولوس اســت

کنـد  فقره، پلاسگوس دوبار به نوموس مصر استناد مـی 
تواننـد مبتنـی بـر آن، دعـوي     که پسران ِ آیگوپتس مـی 

ــر آن  ــد و ب ــل کنن ــائوس را باط ــرانِ دان ــروز دخت ــا پی ه
در نمایشنامه پرومتئـوس  ).  91-387پناهجویان، (شوند

 -149(در بند نیز، آیسخولوس نومـوس را در دو فقـره   
به صورت ِ جمع و در معناي سیاسـی بـه   ) 3-402؛ 50

در ایــن فقــرات آیســخولوس از قــوانینِ . بــردکــار مــی
اما در هیچ کدام از این . گویدحکومت زئوس سخن می

اي به نوشته یا نانوشته بـودن قـوانین   هفقرات هیچ اشار
رسد در نیمه نخسـت سـده پـنجم    به نظر می. شودنمی

سخن از نوموس سیاسی نوشته یا نانوشته هنـوز پـیشِ   
هایی که بیرون از آتن توسـط  سنگ نبشته. چشم نیست

شناسان کشف شده است نیز این مسئله را اثبات باستان
 :Ostwald, 1965ي بیشتر رك، براي مطالعه(کندمی

نومـوسِ سیاسـی نِوشـته یـا      نعدمِ تمایز میا .)44,45
وي . خـورد شـم مـی  چنیـز بـه    وسنانوشته در هرودوت

وشته یا نانوشته بودن نوموس ن آنکه توضیحی درباره بی
گویـد  بـراي نمونـه، مـی   . گیـرد بدهد آن را به کار مـی 

ارتش را در جنگ ت نوموس بود که رهبري جناحِ راس
 ـ( پولمارخِ آتنی دادماراثن به  ). 1. 111. 6، وسهرودوت

مـا بـه   . هـا نوموسِ اسپارت چنین است سخنِ او درباره
ایم که بخشی از قوانینِ هاي پلوتارخ دریافتهیمن اشارت

زندگی لوکورگوس ( سیاسی اسپارت نانوشته بوده است
دانیم که قانونی که از سوي نمی). 1. 13پلوتارخ،  نوشته

ها بخشیدنِ کشتی شده است مبنی برا میها اجرکورینثی
 بدون دریافت پول، قـانونی نوشـته بـوده اسـت یـا نـه      

 چنین است آگاهی مـا از قـوانین  ). 89. 6، وسهرودوت(
ــانا ــ( یرانی ــري ) 5-2. 31. 3، وسهرودوت ــا مص ــا ی  ه
بارها  در آنتیگونه سسوفوکل). 2. 136. 2، وسهرودوت(

براي توصیف ابلاغیه کرئون مبنی بـر منـعِ خاکسـپاري    
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از لفـظ   -برادر آنتیگونه، فرزند ادیپـوس  -80پولونیکس
آنتیگونـه،  ( کنـد نوموس در معناي سیاسی اسـتفاده مـی  

در این نمایشنامه، کرئـون،  ). 847و  481و  449و  382
کـه   شـود درحـالی  نوموس معرفی مـی  رآشکارا، طرفدا

در نمایشـنامه  . پذیرفتنِ نوموس مردد استآنتیگونه در 
آیـد؛  ادیپوس در کولون، نوموس در معناي قضـایی مـی  
دهـد  آنجایی که با استناد به قانونی که به فرد اجازه مـی 

براي حفظ جانِ خویش مهاجم را بکشـد، ادیپـوس در   
ادیپـوس در کولـون،   (گناه شناخته شـود قتل ِ لایوس بی

گویـد  یـز آگـاممنون مـی   در نمایشنامه آژاکـس ن ). 548
اگرقرار براین بودکه همگان به سان آِژاکـس ازپـذیرش   

شـد  هیچ نوموسی وضـع نمـی   سرباز زنند،حکم دادگاه
دهد کـه معمـولا   نمونه اخیر نشان می). 1247آژاکس، (

و در برابـر   "بپذیرنـد "رود همگان نوموس را انتظار می
در  کاربرد واقعی اصطلاحِ نوموس را. آن سرکشی نکنند

 سهـاي ائوریپیـد  در نمایشنامه81ملی ها و انجمندادگاه
نخستین تراژدي نویسی بـوده   سائوریپید. یابدنمود می

است که از قوانینِ نوشته سخن گفته و از آن به عنوان ِ 
یاد کـرده  ) حکومت استبدادي(سنگري در برابرِ تورانی 

، نیوجود ابا). 433، سائوریپید پناهجویان نوشته(است
آور نوموس در معناي رسم، همزمان با افول نیروي الزام

عرف و مناسک دینی، نیروي نوموس در معناي سیاسی 
ــی  ــم م ــز ک ــا، . شــودو قضــایی نی در نمایشــنامه هکوب

از نقش محدودکننده و مقید کننـده قـوانین    سائوریپید
در حقیقـت، وي نفـسِ   ). 7-864هکوبا، ( کند شکوه می

-ر شهر نشانه وجود مردمی میوجود قوانین نوشته را د

دهند و این در نمی داند که به خودي خود به قوانین تن
گذاران نیـز قـوانین را   وقتی فاجعه بارتر است که قانون

در مجموع، وي قـوانین  ). 442ایون، ( گذارندزیر پا می
سـتاید امـا آن را ناکـافی و در عـینِ حـال      نوشته را می

معمـولا نفرتشـان را از   مـردم  « . دانـد محدودکننده مـی 
چـرا کـه قـوانین     »ندده میگذاران نشان  قوانین و قانون

ارزشِ شخصیت نیـک برتـر از   «. کندآنها را محدود می
بعدها در آثارِ افلاطون به ویژه مرد  ».ارزشِ قانون است

ــه  ــین گفت ــی هم ــدسیاس ــی   سي ائوریپی ــورد بررس م
 -294سیاسـی، مـرد  ( گیـرد دیالکتیکی قرار مـی /فلسفی

رد پاي قانونِ نوشته در کارهاي آریستوفانس نیز  .)297
وي آشـکارا از فرمـان ِ مگـارایی بـا     . خوردبه چشم می

 کنـــد یـــاد مـــی γεγραμμενουςνόμους  عنـــوان
 »قـانونِ کهـن  «همچنین، آنجا کـه از ). 532  آخارنیس،(

 گوید، به قوانین سولونی اشـاره دارد پرندگان سخن می
ــدگان، ( ــوانین  ). 4-1353پرن ــه ق در جــایی دیگــر او ب

سولونی درباره ارث و پرداخـت دیـون در ابتـداي مـاه     
در مـورد توکودیـدس،    82). 7-1183ابرها، ( اشاره دارد

یک ارجاعِ روشن به قانونِ  یست که حتاجاي شگفتی 
آنجا کـه سـخن از نومـوسِ     ینوشته وجود ندارد و حت

 ـ   اسیاسی  یش ست مشخص نیست کـه قـانون نوشـته پ
در سـخنرانی بـر مـزار ِ شـهیدان،     . چشم اسـت یـا نـه   

پریکلس نوموسِ سخنرانی در مراسمِ خاکسپاري را بـه  
مشخص نیست ن، یوجود ا با. داندشخصی منسوب می

یا صرفا رسـمی سـت   . که آیا منظور قانونِ نوشته است
که فـردي آغـازگر آن بـوده و بعـدها از سـویی عـرف       

همچنین ما ). 1. 35 .2توکودیدس، ( پذیرفته شده است
دانیم که قواعد جانشینی آخونـدهاي هـرا از شـهر    نمی

. 133. 4توکودیـدس،  ( آرگوس نوشته بوده است یا نـه 
چنین است درباره نوموس المپیک که مبنـی بـر آن   ). 3

هرکس در بازه زمانی المپیک که صلحی موقت برپاست 
. 5توکودیـدس،  ( شـود به الیس حمله کند، جریمـه مـی  

نوموسِ سیراکوزي ها که جوانان را از رسـیدن  ). 1. 49
به مناصبِ سیاسی برحذر داشتند نیز ممکن است نوشته 

درباره نومـوسِ  ). 5. 38. 6توکودیدس، (یا نانوشته باشد
ها توکودیدس سکوت پیشه کرده اسـت و ایـن   اسپارتی

گوید بخشی از قـوانینِ آنهـا   پلوتارخ است که به ما می
افزون ). 1. 13زندگی لوکورگوس، ( نانوشته بوده است
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بر این فقرات، فقراتی هست که نومـوس را در معنـاي   
برد و مرجع آن هم قوانینِ نوشته، عامِ سیاسی به کار می

مشهورترین . ستاهم قوانین نانوشته و هم رسومِ سنتی 
اي که نوموس را در این معنا به کـار بـرده اسـت،    فقره

وي در ایـن  . دان اسـت سخنرانی ِ پریکلس بر مزار شهی
گوید که آتنیـان  مراسم نوموي آتنیان را می ستاید و می

 ترسـند  تنها از قوانینِ نوشته یا نانوشـته اسـت کـه مـی    
شـهروندان   قوانینی که به همه). 3. 37. 2توکودیدس، (

 دهـد ها فرصت برابـر مـی  براي فیصله دادن به اختلاف
 ـیا آنجا کـه مـی  ). 1. 37. 2توکودیدس، ( دلیـري  : دگوی

شـان برآمـده   آتنیان بیش از آنکه از عرقِ بـومی و ملـی  
. 2توکودیدس، ( آیدمی باشد، از این قوانین است که بر

نیز در نوشته توکودیـدس بـه   83نوموسِ قضایی). 4. 39
هـا ادعـا   رود، آنجا که آتنیان در حضور اسپارتیکار می

کـه آنهـا و متحدانشـان در دعـاوي بازرگـانی       کننـد می
. 77. 1توکودیـدس،  ( گیرندنینِ مشابهی را به کار میقوا
همچنین آنجـا کـه کلئـون برتـري قـوانین بـد امـا        ). 1

دگرگون ناپذیر را نسبت به قوانینِ خوب اما نـامعتبر و  
یا به ). 3. 37. 3توکودیدس، (کندپذیر تایید میدگرگون

گویـد شکسـتنِ قـانون بـا     عکس آنجا که نیکیـاس مـی  
دهیم اندرزِ  آن است که به شهر اجازه گیري بهتر از راي

 ـ). 14. 6توکودیـدس،  (نادرست بپذیرد س نیـز  دتوکودی
از نقصان و کاستی نومـوس سـخن    سبه سانِ ائوریپید

نـه تـرس از خـدایان و نـه تـرس از قـانون       : گویـد  می
کدام مردم را از رفتارهاي افسارگسیخته در ها هیچ انسان

). 4. 35. 2یــدس، توکود( داردنمــی دورانِ طــاعون بــاز
گویـد کـه هـیچ    دیودوتس در پاسخش بـه کلئـون مـی   

 تواند انسان را از ارتکاب بـه جـرم بـازدارد   قانونی نمی
یــا بهتــرین راه بــراي   ). 7و  3. 45. 3توکودیــدس، (

جلوگیري از شورش و انقـلاب، شـدت و سـختگیري    
 قوانین نیست بلکه کـارایی اقـدامات پیشـگیرانه اسـت    

بینیم که  در این فقرات اخیر می) 4. 46. 3توکودیدس، (

دیگر قانونِ نهاده نه تنها بازتابنده مفهومِ نوموس نیست 
بلکــه بــه تمــامی ارزشِ خــود را در حضــور نیروهــاي 

هاي به جاي سنگ نبشته. قدرتمندتر از دست داده است
م نشـان  .مانده از بیست و پنج سالِ آخـرِ سـده پـنج پ   

نونِ نهاده چگونه نقـشِ  دهد که نوموس در معناي قامی
بازنشر قانون دراکـون  . خود را به خوبی ایفا کرده است

م که ما پیش از این بـه آن  .پ8/409درباره قتل به سالِ 
 شود و ازپرداختیم در مقدمه  کتاب نوموس خوانده می

دراکـون خـودش   . یابدین رهگذر است که حجیت میا
س در نومـو . قوانینش را با لفظ ثسموي خوانـده اسـت  

معناي قانونِ نهاده بارها در متـونِ فلسـفی و سوفیسـتی    
گرگیاس  پالامدس نوشته. قرنِ چهارم به کار رفته است

در . خوانـد مـی  "پاسـدارانِ عـدالت  "نوموسِ نوشته را 
جمهوري و قوانین، هر دو، افلاطون بـراي برپـا کـردن    

نین بنیادگـذار  اش از نوموي در معنـاي قـوا  شهرِ خیالی
ما اکنـون، تقریبـا، تمـامی پیشـامدهاي     . کندمی ِشهر یاد

واژه نوموس را در متونِ یونـانی تـا پایـانِ قـرنِ پـنجم      
ایـن   مقولات معنایی نومـوس نشـان دهنـده   . بررسیدیم

ي بنیادینی پـسِ پشـت ایـن واژه    واقعیت است که ایده
هــا و کاربردهــا قــرار دارد کــه هرکــدام از ایــن دلالــت

نوموس در تمامی این معانی، به : گاه آن ایده است تجلی
ي، اشاره دارد که تمـامِ کسـانی کـه تحـت آن     "سامان"

دانند، یا باید آور میقرار دارند آن را عموما معتبر و الزام
چـرا   و این افراد معمـولا نومـوس را بـی چـون    . بدانند

مقـومِ اصـلی   . پذیرند و توافقی کلی بر سرِ آن دارند می
چنان که نشان دادیـم ایـن   . مفهومِ نوموس، توافق است

ســته معنــایی کلــی دتــوان در دونظــم و ســامان را مــی
در دسته نخست، نومـوس بـه سـامان    . بندي کرد تقسیم

زیست انسانی، سامانِ به هنجار چیزهـا، رونـدهاي بـه    
در . گـردد منـد بـاز مـی   هنجار و قاعدههنجار و رفتار به

یتی همین دسته دیدیم که نوموس گاهی در معناي مرجع
گیـرد بـه کـاربرده    که هنجار و قاعده از آن نشـات مـی  
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دوم، نوموس قوام بخشِ قواعـد لازم   در دسته. ودش  می
رسـوم،   و آداب: الرعایه زیست عمومی در شهر اسـت 

عرف، دستورات و باورها و مناسک دینی و در نهایـت  
  . قانونِ نهاده

  
   نتیجه

نومـوس را بـا   توانیم دو اصطلاحِ ثسـموس و  اکنون می
و از این رهگذر نشان دهیم گـذر   یکدیگر مقایسه کنیم

از ثسموس به نوموس در ادبیات سیاسی یونان باسـتان،  
سیاسی  بازنمایاننده چه دگرگونی اندیشگانی در اندیشه

چنانکه پیش از این . یونانیان، به ویژه آتنیان، بوده است
ي افرمـان زورآور شـده   /نشان دادیم، ثسـموس دسـتور  

شـود و  ست که از سوي عاملی جدا و برتر صادر مـی ا
گیرنـد آن را  فرمان قرار می /افرادي که تحت آن دستور

در معناي بنیادینِ نوموس نیز اجبار و . یابنداجبارآور می
اما این الزام و اجبار بـیش از آنکـه از   . الزام نهفته است

حجیت مرجعی که آن را صادر کرده ناشی شده باشد از 
گیرد که همه افراد تحت سامان و واقعیت نشات می این

 ازهم. دانندچرا معتبر می و نظم نوموس آن را بی چون
روي، هنگامی که از ثسموس و نومـوس در معنـاي   ینا

گوییم، بـا دو معنـاي متفـاوت از    قانونِ نهاده سخن می
ثسـموس قـانون را دسـتور یـا     . شویمرو میقانون روبه

گـذاري  داند که از سوي قانوناي میفرمان زورآور شده
شود و همگـان بـه نـاگزیر بایـد آن را     برتر گذاشته می

معتبـر بداننـد؛ حـال آنکـه نومـوس، قـانون را حکمـی        
شـود و از  داند که از سوي همگان معتبر دانسته مـی  می

ثسـموس  . شـود این جهت تصدیق شده و پذیرفته مـی 
گیرد اما تر میگذار ِ برحجیت و اعتبار خود را از قانون

ازنخست، قانون را امر مِعتبر و مورد توافـقِ  نوموس، هم
ایـن دو دریافـت متفـاوت از    . کنـد همگانی قلمداد مـی 

نهاده، دو صورت متفاوت از نظامِ سیاسی را پدید قانون
نظـامِ سیاسـی برآمـده از ثسـموس کمتـرین      . آورندمی

ین توجهی به توافق و پذیرشِ همگـانی نـدارد و بنـابرا   
 جایگـاه والاي تـوران  . خواهد بود )استبدادي( تورانیک

. کنـد  همگان را وادار به پـذیرش ِ قـوانین مـی    )مستبد(
باري، نظامِ سیاسی برآمده از نوموس بیشترین تاکیـد را  
      بر توافـق و پـذیرشِ عمـومی دارد بنـابراین مشـارکت
سیاسی و برابري میان همگان بـراي توضـیح و تفسـیر    

شرط امکان انجمنِ . گیردر کانون قرار میخیرِ عمومی د
ملی در آتن و قدرت گـرفتنِ آن در برابـر آرئوپـاگوس    

یونانیان ایـن اصـل را بـا لفـظ     . اصلِ برابري قانونی بود
ἰσονομία]=خواندند  می ]رابري فرمانروا و فرمانپذیرب

تشکیل  ]قانون=[νόμοςو  ]رابرب=[ἴσοςکه از ترکیب 
بـا سـرنگونی حکومـت     داسـت یچنانکـه پ . شده است

تراتی و آغاز دموکراسی کلیستنسی لفظ ساستبدادي پیسی
یابد و زمینه ساز جایگزینی ایسونومیا دلالت سیاسی می

نومـوس بــه جــاي ثسـموس در ادبیــات سیاســی آتــن   
تـرین دلالـت نومـوس از ابتـداي     اگرچه اصلی. شود می

، م به بعد، چنانکه در سخنرانی سخنوران.چهار پ سده
ها و همچنـین آثـار   هاي مردانِ سیاسی، نمایشنامهخطابه

فلسفی می بینـیم، قـانونِ نهـاده بـوده اسـت، نومـوس       
پژوهشِ ما نشـان  . هاي پیشینش را از دست نداددلالت

دهد، نوموس در معنـاي سـامانی کـه همگـان آن را     می
معتبر و الزام آور می دانند نه تنها معناي نوین یونانیـان  

دهد بلکه وجـوه گونـاگونِ   یاسی را نشان میسن از قانو
یونانیـان ایـن   . کنـد زیست عمومی آنان را بازنمایی می

زیســـت عمـــومی را در برابـــر زیســـت خصوصـــی  
ــی ــد و آن را  م ــتπολιτικός] βίος =   فهمیدن زیس

ــدمــی ]شــهرورزانه ــدگی . نامیدن مفهــومِ کلیــدي در زن
ه آن که تمامی وجـو  نوموس است چرا شهرورزانه ایده
رسوم، عرف، فرامین و مناسک دینـی   و را اعم از آداب

پیوندانـد و  و مهمتر از همه قوانین ِ نهـاده بـه هـم مـی    
 به دیگر سخن، ایده نوموس به مثابه .سازدهماهنگ می

παράδειγμα]=تمامی اجـزاء بسـگانه   ]الگو، پارادیم 
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زیست عمومی یونانیان را در واحدي به نام پولیس گرد 
گذارِ پـولیس  بدین ترتیب نوموس نه تنها بنیان. وردآمی

برنده است بلکه نگاهدارنده آن و در همین حال به پیش
  .آن نیز هست

  
  هانوشت یپ
 "آیـین "مترجم فارسی، عبـداالله کـوثري، نومـوي را بـه      -١

حال آنکه براساس پژوهش ما نوموي در  استترجمه کرده 
این فقره به معناي قوانین نهاده به کار رفته و بهتر اسـت بـه   

 .  قوانین برگردانده شود
2-Ἱκέτιδες –supplices  
3-Statute    

4 - Peisistratos     م تـا  .پ561جبار آتـن کـه در فاصـله
سیسـتراتوس  یحکومـت پ . م بر آتن حکومـت کـرد  .پ527

  . در آتن بود) استبدادي(آخرین حکومت تورانیک 
Cleisthenes  م بــه دنیــا آمــده اســت.پ570احتمــالا در .

وي را پـدر  . م انجـام شـد  .پ7/508اصلاحات کلیستنی در 
  .داننددموکراسی آتنی می

5-Axones 
6- Herodotus.Ephebic Oath 
7- Pericles  
8- Thukydides 
9- Andocides 
10- Plato 
11- Aristotle 
12-polis 
13-ἄρχοντες-rulers - magistrates 
14-ἐκκλησία – assembly 
15-Βουλή (boule) 
16-Καλλίπολις (kallipolis) 
17-Terminological 
18-Pindarus- (522BC-443BC) 

19- Eumenides گانه این نمایشنامه که بخشِ سوم از سه
نیز مشهور  ]انتقام الاهگانِ=[The Furiesارُِستیاست، با نامِ 

 .است
20-Ἐρινύες (Erinyes) 
21-Establishment of fundamental institution 

23 -ἌρειοςΠάγος  AreiosPagos  یاAreopagus 
تا پیش از قـوانین سـولونی شـورایی بـود     . شوراي شهر آتن

. متشکل از فرمانروایانِ پیشین و تـوانگران و بزرگـانِ شـهر   
پس از اصلاحات ِ سولونی مردمِ عادي حـق ورود بـه    یحت

این کلیستنسی بود که ترکیب این شـورا را  . شورا را نداشتند
 -δῆμος( تن کـه همگـی از میـان دمـوس     500: تغییر داد
demos     معناي تحت الفظیِ دمـوس کشـاورز اسـت و بـه ،

. شـان دلالـت دارد  طور کلی به همـه آتنیـان فـارغ از طبقـه    
کراتیا از ترکیب دمـوس و کراتیـا مشـتق شـده     اصطلاحِ دمو

 139آتیکـا بـه    در دوران حکومت کلیستنس، منطقـه . است
کشـی انتخـاب   ها بر اساسِ قرعـه  .)دموس تقسیم شده بود

هـا و راه یـافتنِ آنهـا بـه     قـدرت گـرفتنِ دمـوس   . شدند می
  .سالار آتنی شدهاي بهآرئوپاگوس منجر به تضعیف خانواده

25-Αἰγίμιος-Aigimios 

26- Aristophanes، 
27-Ὄρνιθες-Ornithes 
28- Sophocles 
29- Erechtheus 
30-Epinician odes  

30-  Tegea –Τεγέα     مرکـز دینـی پراهمیتـی در دوران
 .باستان بوده است

31-Etymological  
32-Νόμος-Nomos 
33-Statue 
34-Νόμοθεσια-Nomothesia 

را از همـین   شمشـروعیت م .پ399دادگاه ِ سـقراط در   -35
  .گرفت قوانین نهاده می

36-Valid 
37-Binding 
38-Δίκη-Dike 
39-Hesiodos 
40-Norma l 
41-Χοηφόροι (Choephoroe) - Libation 
Bearers 

خـون   ،هرچه خونِ بیشتر بـر زمـین ریختـه شـود    "یا  - 42
   ".بیشتري نیز طلب میشود

43-Ἄλκηστις (Alcestis) 
  آدمیقواعد دستکارِ  -44

45-Τραχίνιαι- Women of trachis Οἰδίπους 
ἐπὶ Κολωνῷ - Oedipus at Colonush 

  )م.پ401در  سي سوفوکلاجرا شده توسط نوه(
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46- Medea 
47- Hippolytus 
48- Ion 
50- Heraclitus of Ephesus 

اگر آنان بخواهند با فهم سخن بگویند، باید بـه آنچـه   "-51
گونه که یک شـهر    بمانند، آنبراي همه مشترك است پایبند 

 چراکـه همـه  . شـدیدتر  یماند و حتبه قانون خود پایبند می
شـوند؛ زیـرا   قوانین انسانی با قانونِ الهی یکسانی تغذیه مـی 

خواهد غلبه می کنـد و بـراي همـه    این قانون آنگونه که می
، مهـدي  114. هـا پـاره (".کافی است و زیـادي هـم هسـت   

  )64کهندانی 
52-Mores 

 انـه آن امـري کـه خردمند  ": مقایسه شـود  32ي با پاره -53
 ".است خواسته یا ناخواسته با نامِ زئوس خوانده شود

54-Οἰδίπους Τύραννος- Oedipus the King 
55-τύραννος- Tyrant  
56-Ἑκάβη- Hecuba 
57- Theognis of Megara 

58- Orestes     در اسطوره شناسی یونـانی ارُِسـتس فرزنـد
است که به خونخواهی پدر مادرش،  آگاممنون و کلوتمنستر

هـاي   ایـن تـم دسـتمایه نمایشـنامه    . کشد کلوتمنسترا، را می
گانـه ارُسـتیاي آیسـخولوس و     سـه : بسیاري شـد از جملـه  

  سالکتراي سوفوکل
59- Aegisthus هاي یونانی آمـده اسـت کـه     در اسطوره

ر غیابِ آگـاممنون همسـرِ وي، کلوتمنسـترا، را اغـوا     وي د
ــی ــی  م ــا وي ازدواج م ــد و ب ــد کن ــت ِ . کن ــس از بازگش پ

ــه ــتی زنِ    پیروزمندان ــه همدس ــروا ب ــگ ت ــاممنون از جن آگ
  .کشد نابکارش، آگاممنون را می

۶۰-Ἀνδροφάγοι–Androphagi  )  به معنـاي انسـان-

  )خوار
61- Archidamus 

  م.پ486-550پادشاه ایرانی،  -62
63-polis-oriented 
64-custom 

  .اي استنام قبیله -65
66-Ἀργεῖοι 
67-Νεφέλαι-The Clouds 
68-Convention 

69- Geryon  ــاسِ اســطوره ــاي یونــانی فرزنــد    براس ه
خروسائور و کالیروئه، همچنـین نـوه مدوساسـت و قـامتی     

  .است غول آسا داشته
70-  Diomedes اپهلوانی    تـروا نیـز   سـت کـه در جنـگ

  شرکت داشته است
71-Ritual ordinance 
72-Ritual practice 
73-Belief 

74-Korkyra ، کرفو  شهري در جزیره، ینثرکو مستعمره
  . در دریاي ایونیا

75-  Demeter    ایزدبانوي کشاورزي که بـارآوري ِ زمـین
  .در ید قدرت اوست

76- kore       ـفونهتر کـه بـه نـامِ پرسمنیـز  دخترِ زئوس و د
  .شود شناخته می

77-  Athena    ،ــدن ــجاعت، تم ــت، ش ــانوي حکم ایزدب
  ... دادگري و قانون و

78-Πόλις(polis) 
79-Πολιτεία(politeia) 
80-Πολυνείκης 

81- Assembly-ekklesia  تنـی  آرکن اصلی دموکراسی
در  شـهروندان  همـه انبازي که بستري براي  چرا ؛بوده است

این انجمـن شـامل تمـامِ    . ساخت فراهم می فعالیت سیاسی
که دو سـال خـدمت نظـامی     بود سال آتنی 30مردان بالاي 

اکلسیا، نخستین بار توسط قوانین سـولونی شـکل   . اند داشته
از جمله وظـایف ایـن انجمـن، برگزیـدنِ اعضـاي      . گرفت

قوانین و مصوبات، جنـگ   آرئوپاگوس، تصمیم نهایی درباره
 انروایــان پــس از دورهي فرم یــا صــلح و بررســی کارنامــه

  .فرمانروایی یکساله
82- سولون قوانین خودش را با لفظ θεσμός خوانـده  می

م مرسوم بـوده اسـت   .با وجود این، درقرن چهارم پ. است
هاي ما نشان یافته. بخوانند νόμος که قوانین سولونی را نیز

 مشـهور آیسـخولوس بـه سـال     دهـد تـا پـیش از فقـره    می
رفتـه   نمـی  معناي قانونِ نهاده به کار درنوموس  م،.پ3/464

  .است
83-Judicial 
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